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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  

  :موضوع پايان نامه

  رهبري در اسلام

  

  :استاد راهنما

  جناب آقاي  دكتر تركمني

  

  :تهيه كنندگان

  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  

  90-89: سال تحصيلي
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

تيلَ الْبَأه سالرِّج ُنكمع بْذهيل اللَّه رِيدا يتَطْهِي إِنَّم ُرَكمطَهيراًو 

  33  سوره احزاب آيه

  

  :تقديم بر

  .آن عترتي كه خدا پاكشان نمود
  

  

با تشكر از زحمات ارزشمند استاد گرامي جناب آقاي دكتر تركمني كه در اين راه 

  .ما را ياري نمودند

  

  

 

 

 



 

 
 

4 

 
نما

راه
اد 
ست
ا

 :
ي 
كمن

 تر
كتر

ي د
آقا

ب 
جنا

     
    

**
**

**
**

**
**

**
     

 
 

نور
ام 

ه پي
شگا

دان
كز
 مر

حد
وا

- 
يز 

پاي
89

 

  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  مقدمه
 .اندهده داشتهها را بر عليت رهبري وهدايت انسانئومس اديان آسماني پيامبران به عنوان فرستادگان خداوند در

   .كندمتعال در قرآن كريم درآيات مختلف به وظايف اين رهبران الهي اشاره مي خداوند

  1»كُلِّ أُمةٍ رسولًا أنَِ اعبدوا اللَّه واجتَنبوا الطَّاغُوت ولَقدَ بعثْنَا في«

  .ه باطاغوت مي دانداين آيه وظيفه پيامبران رابه عنوان رهبر ونفر برگزيده هر قوم مبارز

  ٢» ۖليقُوم النَّاس بِالْقسط  رسلَنَا بِالْبينَات وأَنْزَلْنَا معهم الْكتاَب والْميزَانَ لَقدَ أَرسلْنَا«

  .يفه پيامبران بر پاداشتن عدالت بيان شده استظآيه و ايندر

حكومت اسلامي توسط ايشان به عنوان اولين  دوايجا )ص(رسول اكرم  نهايت انجام اين وظايف در كمال و

 .رسدرهبر در تاريخ اسلام به منصه ظهور مي

  :اين گونه تشريح مي كند جامعه را به عنوان رهبر رهبري وظايف پيامبر ستاد مطهري در كتب امامت وا

به قرآن و  حكم  پيغمبر اكرم به واسطه آن خصوصيتي كه در دين اسلام بود در زمان خودشان به

داشتند و چند پست را  چند كار حكم سيره خودشان داراي شئون متعددي بودند يعني در آن واحد

داشت و عملا هم متصدي آن پست بود،  از طرف خدا  اولين پستي كه پيغمبر اكرم. كردند اداره مي

   :فرمايد ميخداوند . كرد دستورات الهي را بيان مي يعني احكام و همين بود كه پيغمبر بود

  ٣»وما آتَاكُم الرَّسولُ فَخذُوُه وما نهَاكُم عنْه فَانْتهَوا«

و   يعني آنچه پيغمبر از احكام. رها كنيد،كرده آورده بگيريد و آنچه نهي  آنچه پيغمبر برايتان

 كننده آن چيزي است كه به او پيغمبر از اين نظر فقط بيان. گويد خدا مي گويد، از جانب دستورها مي

 او قاضي ميان مسلمين. آن بود، منصب قضاست منصب ديگري كه پيغمبر اكرم متصدي. وحي شد

در  عدل است و قاضي آن كسي است كه  زيرا حكم به ؛قضاوت از نظر اسلام يك شأن الهي است بود

  : گويد اين منصب هم به نص قرآن كه مي .حكم كند  خواهد به عدل مخاصمات و اختلافات مي

                                                            
 36/نحل ١
 25/حديد 2
 7/حشر 3
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

»تَّىفَلَا ونُونَ حؤْملَا ي كبٰر  تا قضََيما مَرجح هِمي أَنْفُسوا فِجدلَا ي ثُم مَنهيرَ با شَجيمف وككِّمحي

  ٤»ويسلِّموا تسَليما

قضاوت  اختلافات ميان مردم پيغمبر تفويض شده و رسول اكرم از جانب خدا حق داشت كه در به

بود منصب سومي كه  منصب عادي عملا هم پيغمبر قاضي  منصب الهي است نه يكاين نيز يك . كند

دار آن بود،  و هم عملا عهده و هم به او تفويض شده بود به نص قرآن  داشتپيغمبر اكرم رسما 

مسلمين بود و به تعبير ديگرسائس مسلمين بود،  و او رئيس و رهبر اجتماع. رياست عامه است  همين

  :آيه اند گفته .سلمين بودمدير اجتماع م

 » نْكُمرِ مي الأَْمأوُلولَ ووا الرَّسيعَأطو وا اللَّهيعَ٥» ۖأط  

  1.بپذيريد ،دهد او رئيس و رهبر اجتماع شماست، هر فرماني كه به شما مي  به اين جهت است كه ناظر

ه از پيامبر نشانگر توجه خاص نقل شد 2»من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه«:حديث معروف 

از رحلت ايشان مورد اختلاف واقع  اين مسئله بعد اما ،آن حضرت به مسئله رهبري در جامعه اسلامي مي باشد

  .سني موردپذيرش واقع شد تحت عنوان امامت نزد شيعه و ودر مراتب مختلف و شد

  : مي نمايداستاد مطهري در كتاب امامت ورهبري اين  مراتب را اينگونه بيان 

رود يكي از شئون او كه  از دنيا مي يعني پيغمبر كه .، همين رياست عامه استدرمرتبه اولمسئله امامت 

. ندارد خواهد و هيچكس در اين جهت ترديد اجتماع زعيم مي .رهبري اجتماع است ماند، بلا تكليف مي

 هم. م شيعه قبول دارد و هم سنياي كه اصل آن راه پيغمبر كيست ؟ اينست مسئله زعيم اجتماع بعد از

و در همين . سني يك زعيم و رهبر عالي و فرمانده است و هم شيعه قبول دارد كه اجتماع نيازمند به

زعيم بعد از  رهبر و )ص(پيغمبر  گويد شيعه مي. سئله خلافت به آن شكل مطرح است م  جاست كه

باشد و اهل تسنن با ) ع(بدست علي  بايدمسلمين  خودش را تعيين كرد و گفت بعد از من زمام امور

گويند در  لااقل به شكلي كه شيعه قبول دارد، قبول ندارند و مي را اختلاف منطقي كه دارند اين مطلب

بعد از  را پيغمبر شخص معيني را تعيين نكرد و وظيفه خود مسلمين بوده است كه رهبر اين جهت

                                                            
  65/نساء ٤
 59/ سوره نساء ٥
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

خود  و پيشوايي را خير، به آن شكل تعيين شد، پيشوا را پس آنها هم اصل امامت. پيغمبر انتخاب كنند 

بايد پيشوا داشته باشند قبول دارند منتها آنها  سلمينم  وحي الهي تعيين كرد كه پيغمبر اكرم به

مرتبه دوم  گويد امامت به معني مرجعيت ديني شود و شيعه مي مي آن شكل تعيين گويند پيشوا به مي

بپرسند، از   خواستند از متن اسلام مردم وقتي مي. مبلغ وحي بود پيغمبرگفتيم كه . در اين بحث است

كه آيا هر چه  مسئله اينست. كردند  مي  پرسيدند ، آنچه را كه در قرآن نبود از پيغمبر سئوال مي پيغمبر

كه در قرآن آمده و خود پيغمبر  و معارف بيان كند، همان است  خواسته از احكام ودستورات اسلام مي

داد كه تمام  اجازه نمي  براي عموم مردم گفت قهرا زمان مردم گفته است؟ يا نه ، آنچه يغمبر  م به عمومه

 پيامبر تمام كما كيف اسلام و لااقل كليات اسلام را ، وصي پيغمبر بود و) علي(. دستورات اسلام باشد

العاده تعليم يافته از  فوق عالم گفت و او را به عنوان يك )ع(آنچه را كه هست وبايد گفته بشود، به علي

كند و نا  اش خطا و اشتباه نمي خودش در گفته  خود و ممتاز از همه اصحاب خويش و كسي كه حتي مثل

 بعد از من در مسائل! داند، معرفي كرد و گفت ايها الناس  اي از جانب خدا نيست الااينكه او مي گفته

امامت،  واقع در اينجا در. من و اوصياي من بپرسيد  خواهيد سؤال بكنيد ، از وصي هر چه مي ديني

شود اما يك كارشناسي خيلي بالاتر از حد يك مجتهد ، كارشناسي من  نوعي كارشناسي اسلام مي

عقل و فكر  كه از روي  شناسانييعني افرادي كه اسلام شناس هستند البته نه اسلام] ائمه[و االله جانب

كه از يك طريق رمزي و غيبي  باشند بلكه افرادي جايز الخطا كه قهراًخودشان اسلام را شناخته باشند 

امامان  رسيده به) ع(علي به ) ص(اند، از پيغمبر  گرفته كه بر ما مجهول است ،علوم اسلام را از پيغمبر

كند، از هر امامي به  خطا نمي يك علم معصوم غير مخطي كه هيچ بعد و در تمام ادوار ائمه، علم اسلام،

 امان بعدرسيده استام   پس آنها در اينگونه. چنين مقامي قائل نيستند اهل تسنن براي هيچكس.

نيستند امامت، درجه و مرتبه سومي دارد كه اوج مفهوم امامت است و  قائل به وجود امام اصلاً  ،امامت

ت زمان است اين مسئله، مسئله انسان كامل و به تعبير ديگرحج .از اين مطلب شيعه پر است  كتابهاي

معني حجت زمان  ، به  مسئله ولايت در شيعه معمولا به آن معناي خيلي به اصطلاح غليظش مطرح است

 و لولا الحجة« كه هيچ زماني خالي از حجت نيست  يعني هيچوقت نبوده و » باهلها  لساخط الارض 

فقط براي پيامبر اكرم ) هاغيراز وهابي(اهل تسنن  انسان كامل خالي باشد  نخواهد بود كه زمين از يك
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

قائل به چنين مقامي هستند و براي غير پيغمبر براي احدي در دنيا چنين علو روحي قائل نيستند ولي 

  3.اين مطلب جزء اصول شيعيان است

  

  قرآن گاهرهبري از ديد 
 

  :5سوره نازعات آيه 

»رَاتبدرًا فَالْمأَم«   

  »پس سوگند به تدبيركنندگان كارها«

ند در اين آيه به فرشتگان اداره كننده كارها سوگند ياد مي كند ، خداوند خود نيز مدير است همانطور كه خداو

  .آمده است 25در دعاي جوشن كبير بند 

  .»..اللهم اني اسئلك باسمك يا مصوريا مقدريا مدبر«

  »...ر كننده خدايا از تو درخواست مي كنم بنام تو اي صورت آفرين ، اي تقدير كننده، اي تدبي«

بدين تريب ملاحظه مي شود كه اولاً تدبير يكي از خصوصيات احديت است ثانياً آنقدر اين امر مهم است كه 

خداوند به تدبيركنندگان سوگند ياد مي كند و تدبير در امر يعني به عاقبت كار نگاه كردن ،معني لغوي تدبير 

  .پشت سرگذاشتن چيزي است

اما اين  ،مفرد و جمع در موارد زيادي بكار رفته است كه به معناي رهبر مي باشددر قرآن كلمه امام بصورت 

  .كلمه در هر دو جهت هدايت و ضلالت كاربرد دارد

  .در آيات زير امام به عنوان هادي براي هدايت بشر بسوي خدا و سعادت مي باشد

  :از سوره انبياء مي فرمايد 73آيه 

   »ونَ بأَِمرِنَايهد وجعلْنَاهم أَئمةً«

  »ما آنها را پيشوايان هادي به امر خودمان قرار داديم« 
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  :سوره قصص 5آيه 

  »ونَجعلهَم الْوارِثينَ  علَى الَّذينَ استضُْعفُوا في الأَْرضِ ونَجعلهَم أَئمةً ونُرِيد أنَْ نَمنَّ«

  ».آنها را رهبران و وارثان قرار دهيم و مي خواهيم بر مستضعفين زمين منت بگذاريم و«

  : سوره بقره 124آيه 

  »الظَّالمينَ قَالَ لَا ينَالُ عهدي ۖقَالَ ومنْ ذُريتي  ۖللنَّاسِ إِماما  قَالَ إِنِّي جاعلُك ۖإِبرَاهيم ربه بِكَلمات فأََتَمهنَّ ٰ وإذِ ابتَلَى«

  ».دهم ا به اموري آزمايش كرد و از عهده آنها برآمد خدا به او گفت كه من ترا رهبر و پيشوا قرار  ميوچون خدا ابراهيم ر«

  :سوره فرقان 74آيه 

 واجعلْنَا للْمتَّقينَ إِماما ربنَا هب لَنَا منْ أَزواجِنَا وذُرياتنَا قُرَّةَ أعَينٍ والَّذينَ يقُولُونَ

ي گويند خدايا به ما همسراني و فرزنداني عطا كن كه روشني چشم ما باشد و ما را براي كسانيكه م 

  .پرهيزكاران پيشوا و رهبر قرارده

در حالي كه در آيات زير امام را به عنوان رهبري كه پيروان خود را به سوي ظلمت و آتش مي كشاند معرفي  

  .مي نمايند

  :41سوره قصص آيه 

  ۖ»يدعونَ إِلَى النَّارِ  ئمةًوجعلْنَاهم أَ«

  ».و قرارداديم براي آنها پيشواياني كه آنها را به سوي آتش مي خوانند« 

  :12سوره توبه آيه 

  »ينْتهَونَ إِنَّهم لَا أَيمانَ لهَم لَعلَّهم ۙفَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ «

   » باشد كه دست بردارند. سوگند استواري نيستپس پيشوايان كفر را بكشيد كه آنها را عهد و «

  .دراينجا منظور وهدف ما رهبري وهدايت الهي است 

  

  

  



 

 
 

9 

 
نما

راه
اد 
ست
ا

 :
ي 
كمن

 تر
كتر

ي د
آقا

ب 
جنا

     
    

**
**

**
**

**
**

**
     

 
 

نور
ام 

ه پي
شگا

دان
كز
 مر

حد
وا

- 
يز 

پاي
89

 

  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  نمونه هايي از آيات

  رهبري وخليفه االله بودن حضرت آدم

  30سوره بقره آيه 

»كبإذِْ قَالَ ريفَةً  وضِ خَلي الأَْرلٌ فاعكَةِ إِنِّي جلَائلْمقَالُوا ۖل«  

  »...ميكه پروردگار تو به ملائكه گفت هر آينه در زمين خليفه اي قرار خواهم داد گفتندو هنگا« 

 اين آيه نشان مي دهد كه خداوند اولين انساني را كه خلق نمود به عنوان خليفه خود در روي زمين قرار داد و

خداوند حضرت آدم را  به عبارت ديگر رهبري و هدايت آنقدر مهم است كه قبل از شروع زندگي بشر در زمين،

به عنوان خليفه االله كه بصورت رهبر و حجت خدا و پيغمبر است مي فرستد در حالي كه مسير عادي تكامل 

ايجاب مي كرد كه گروهي از انسانها بيايند و پس از طي مراحل ترقي و تكامل، از ميان آنها يكي به مرحله 

  .نبوت و پيغمبري برسد

كه اولين انساني كه پا به عرصه وجود مي گذارد عنوان خليفه خدا ، پيغمبر  قرآن در حقيقت نشان مي دهد

بيان كننده اين موضوع است كه هيچگاه انسان در روي ) اسم فاعل(خدا و حجت خدا را دارد و كلمه جاعل 

  4.زمين بدون حجت و رهبر نخواهد بود

اما رهبري و امامت شامل حال همه  در قرآن كريم در مورد رهبري پيامبران آيات بسياري ديده مي شود

  :نويسدپيامبران نمي شوداستاد مطهري در كتاب امداد غيبي دراين مورد مي

نبوت و امامت در اينست كه  فرق .شود كلمه رهبري است اي كه بر كلمه امامت منطبق مي ترين كلمه دقيق

    . نبوت راهنمائي و امامت رهبري است

. دهد نشان مي كند؟ راه را چه مي راهنما. ادن، اتمام حجت و راهنمائي استاخبار، اطلاع د نبوت، ابلاغ،

يعني . راهنمائي به رهبري نياز دارد نشان دهد، ولي بشر علاوه بر اش بيش از اين نيست كه راه را وظيفه

و سازمان بسيج كنند، حركت دهند، سامان   قوا و نيروهاي وي را نيازمند است به افراد يا گروه و دستگاهي كه

  پيغمبران .يك منصب است، اما امامت رهبري است و منصب ديگري است راهنمائي است و نبوت. بخشند
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 .نبودند، رهنما بودند ولي رهبر نبودند  پيغمبران كوچك فقط نبي بودند و امام. بزرگ هم نبي و هم امام هستند

 ابراهيم،. هم شأن راهنمائي و هم شأن رهبري. اند  هر دو شأن را داشته و  اما پيغمبران بزرگ هر دو منصب

اين اصل بسيار تكيه  قرآن مجيد بر.خاتم الانبياء رهنماي رهبر است. عيسي هر كدام رهنما و رهبراند  موسي،

اين نكته را بايد يادآوري كنم كه آنچه .دارد جاي شايسته خود را  كند و در معارف شيعه اين اصل قرآني مي

  شناسد، رهبريي كه بشريت كند مافوق رهبري است كه بشريت مي بحث مي   ري از آنقرآن تحت عنوان رهب

بر رهبري  رهبري، علاوه كند ولي منظور قرآن از از حدود رهبري در مسايل اجتماعي تجاوز نمي شناسد مي

هاي حساسي دارد و از رهبري آن خود حساب دقيق و  اجتماعي رهبري معنوي يعني رهبري بسوي خدا است و

  5.تر استحساس تر واجتماعي بسي دقيق

  : رهبري پيامبران خصوصهاي قرآن در مثال

 :غيبي درباره حضرت ابراهيم مي نويسد رهبري كتاب امداد ي درفصل امامت وراستاد مطه

خداوند  »…  ابراهيم ربه بكلمات  و اذ ابتلي« : گويد زند و مي حرف عجيبي مي قرآن درباره ابراهيم

ابراهيم از  .آزمايشها پيروز بيرون آمد اين را در مراحل بسيار مورد آزمايش قرار داد و ابراهيم از ابراهيم

پيش آمده و در همه آنها كمال موفقيت  ها برايش آزمون پيغمبرهائي است كه سرگذشت عجيبي دارد و

آميز  منحط و شركدر ميان قوم بابل به نبوت مبعوث شد و يك تنه با عقائد .و پيروزي را داشته است

شكني را  تبر بت. بت بزرگ شكست  استثنايه ها را بخود كه همه را فرا گرفته بود مبارزه كرد ، همه بت قوم

نزاع كرده و بت بزرگ ساير بتها را به اين  اينكه بت ها با يكديگر  به گردن بت بزرگ انداخت، به علامت

درك  فطرتاً زيرا. فطري عقلي خفته مردم را بيدار كرد كار خود نيروي  ابراهيم با اين.انداخته است روز

چرا  آيند كه پس همين جا به خود مي ممكن نيست، جمادات با يكديگر به نزاع برخيزند، كنند كه مي

ابراهيم مكرر مورد غضب و  .اين موجودات لا يشعر فرود آورد  انسان عاقل شاعر مدرك، سر به آستان

از آتش انداختند  توان گفت در دريائي، حتي مي ي،جا كه او را در گودالقرار گرفت تا آن  خشم نمرود

از طرفي با عقائد منحط و خرافي و تقليدي خود درگير   ابراهيم. داشت نمي ولي او از سخن خود دست بر

همان  طرف ديگر با نمرود درگيري شديد پيدا كرد و تا ميان آتش رفت و در و از گشت، بود و پيروز مي
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تسليم  مأمور شد كه جز يك  آزمون عجيب الهي به سراغش آمد ، يعني از طرف خدا بامري كحال ي

اين بود كه فرزند جوان  اش صادر شد امري كه درباره تواند آنرا اطاعت كند، كامل هيچ نيروئي نمي

ت ودر ابراهيم تصميم به انجام اينكار گرف . راه خدا بايد فداكني و سر ببري عزيزت را بدست خود در

يا ابراهيم تو عمل كردي و   كرد از جانب خداوند ندا رسيد كه آخرين مرحله كه تصميم ابراهيمي ظهور

فرزند از تو  خواستيم ، ما كشتن مين حد از تسليم را مي ما از تو. خواستيم همين بود  مي ما آنچه از تو

اينها بود كه به او   ، بعد از همه شتابراهيم اين منازل و مراحل را طي كرد و پشت سر گذا. خواستيم نمي

 . از نبوت و رسالت گذشت تا به رهبري رسيد  ابراهيم . گفته شد اكنون شايسته امامت و رهبري هستي

 اتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا و االله ابراهيم نبيا قبل ان يتخذه رسولا و اتخذ« :در حديث است 

نبي بود و هنوز رسول نبود،  ابراهيم اول: صه معني حديث اينكه خلا  »اتخذه خليلا قبل ان يتخذه اماما 

از همه اينها بمقام امامت و  هنوز امام و رهبر نبود، بعد شد و هنوز خليل نبود  و خليل االله شد  و  رسول

  .رهبري رسيد

: اينست كه ،"» فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما و اذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات« ": آيه كريمه  مفاد

باصطلاح  مراحل را طي كرد و از همه آزمايشها پيروز و موفق بيرون آمد و ابراهيم همه  پس از آنكه

امام و  رسيده است كه ما تو را  هفتخوان گذشت ، ما باو اعلام كرديم كه هم اكنون وقت آن فارسي از

اجتماعي عاليترين  چه در بعد و امامت و رهبري انسانها، چه در بعد معنوي و الهي،. رهبر قرار دهيم

شود، مدالي كه باين نام به سينه كسي  واگذار مي  درجه و مقام و پستي است كه از طرف خدا بيك انسان

اينكه  .ابراهيم هم نبي و هم امام بود لهذا رهبر قوم خويش بود. است  چسبانند عاليترين مدالها مي

را كه بالاتر  نيست كه انبياء اين منصب  مقصودم اين كردم نبوت، راهنمائي و امامت رهبري است عرض

منصب است كه در انبياء بزرگ هر  اشاره كرديم نبوت و امامت دو  همانطور كه قبلا هم. است نداشتند 

امامت و رهبري هست ولي  منصب جمع است و در انبياء كوچك يكي از آن دو، كما اينكه در ائمه، دو

را در و ائمه مردم . راهي است كه پيغمبر نمايانده است  راه همان ت چوننبوت يعني رهنمائي جديد نيس

  6.برند مي راه كنند و دهند، بسيج مي پيغمبر از طرف خداوند ارائه كرده است، حركت مي  همان راه كه
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 بربني اسراييل ) ع(رهبري حضرت موسي

. تلف بسيار به آن اشاره شده استداستان حضرت موسي از مواردي است كه در قرآن در سوره ها وآيات مخ

  :درباره رهبري حضرت موسي در اين داستان مي توان به چندمورد اشاره كرد

  : درقرآن آمده است

  ٦» ٰفرعْونَ إِنَّه طَغَى ٰذهْب إِلَىا «

  .سركشى كرده است] در برابر خدا[زيرا او  به سوى فرعون برو؛

رفتن بسوي طاغوت  .قرار مي دهد) ع(رهبر الهي بر دوش موسي اي كه به عنوان يك خداوند اولين وظيفه

پس قبل از هر وظيفه اي پيامبران الهي موظف به مبارزه با ستم موجود در .مبارزه با او است و )فرعون(زمان 

  .كيد قرار گرفته استأسوره نحل نيز مورد ت36 شان بوده اند اين موردي است كه در آيهه جامع

يل براي ترك مصر در قرآن ئتوان به رهبري بني اسرامي )ع(ارد رهبري حضرت موسي همچنين از ديگر مو

  :اشاره كرد

  ٧ٰ»تَخشَْى لاَ تخَاَف دركاً ولاَ أنَْ أسَرِ بعِبادي فاَضرْبِ لهَم طرَيِقاً في البْحرِ يبساٰ موسىٰ ولقَدَ أوَحيناَ إلِىَ«

قرار  حركت بده ، و براى آنان راهى خشك در دريا] از مصر[كه بندگانم را شبانه وحى كرديم  و همانا به موسى

  . بهراسى نه از رسيدن فرعونيان بترسى و نه از غرق شدن] در آن موقعيت با يارى من[ده كه 

  

  زمامداري و رهبري حضرت داوود 

  :خداوند در قرآن مي فرمايد

يضلُّونَ  إنَِّ الَّذينَۚ فيَضلَّك عنْ سبيِلِ اللَّه ٰ تتََّبعِِ الهْوى في الأْرَضِ فاَحكمُ بينَ النَّاسِ باِلحْقِّ ولاَ جعلنْاَك خلَيفةًَ يا داوود إنَِّا«

مووا يَا نسِبم يدَشد ذاَبع مَله بيِلِ اللَّهنْ سابِ عسْ٨»الح  

                                                            
 24/طه 6
 77/طه 7
 26/ص 8
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داورى  قرار داديم؛ پس ميان مردم به حق] و نماينده خود[انشين همانا تو را در زمين ج ! اى داود] گفتيم[

كسانى كه از راه خدا منحرف  ترديد بى. كند كن و از هواى نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف مى

   .دارند اند ، عذابى سخت شوند، چون روز حساب را فراموش كرده مى

  

  :خداوند در  آيه ديگري مي فرمايد

»ََلَقد وداونَا دنَّا فضَْلًا  آتَيرَ  ۖمالطَّيو هعبِي مَالُ أوا جِبۖي أَلَنَّا لَهيد ود٩»الْح  

با ] خدا در تسبيح! [ها و اى پرندگان  اى كوه:] و گفتيم [سوى خود فضلى بزرگ عطا كرديم،  همانا به داود از

 . او هم صدا شويد و آهن را براى او نرم كرديم

آمده وسيله اي براي بر پا كردن  نيز سوره حديد 25كردن آهن براي حضرت داوود همانطور كه در آيهنرم 

  .قسط وعدل بوده است

  عيين شرايط رهبري در قرآنرهبري طالوت بر بني اسراييل و ت

ورا كه  طالوت از پيامبران الهي نبود اما به درخواست مردم بني اسراييل  خدا براي مبارزه با ذطاغوت زمان ا

چوپان جوان فقيري بود براي رهبري آنان انتخاب كردامابني اسراييل اعتراض كردند كه خدا در قرآن مي 

  : فرمايد

»مهِنبَي مَقاَلَ لهكاً  ولم طاَلوُت ُثَ لكَمعب َقد قاَلوُا أنََّىۚ إنَِّ اللَّه ٰَكوُنُ لهقُّ  يَنُ أحَنحناَ وَليع ْلكْةًالمعس ْؤتي َلمو ْنهم ْلكْنَ  باِلمم

   ١٠»عليم واسع واللَّهۚ واللَّه يؤتْي ملكْهَ منْ يشاَء ۖ العْلمِْ والجْسِمِ  قاَلَ إنَِّ اللَّه اصطفَاَه عليَكمُ وزاده بسطةًَ فيۚ المْالِ 

چگونه  ]!شگفتا: [گفتند. لوت را براى شما به زمامدارى برانگيختترديد خدا طا بى: آنان گفت و پيامبرشان به

و به او وسعت و فراخى مالى داده  او را بر ما حكومت باشد در صورتى كه ما به فرمانروايى از او سزاوارتريم،

ا در خدا او را بر شما برگزيده و وى ر: گفت] پيامبرشان [؟!پس ما كجا و زمامدارى انسانى تهيدست كجا ،نشده

                                                            
 10/ سبا 9

  247/بقره 10
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 كند؛ و خدا بسيار عطا اش را به هر كس كه بخواهد عطا مى داده؛ و خدا زمامدارى دانش و نيروى جسمى فزونى

  .كننده و داناست

ثروت وكبر سن را در  خداوند در اين آيه شرايط رهبري رادر داشتن دانش ونيروي جسماني تعيين مي كند و

  ...شرايط رهبري قرار نمي دهد

  ائمه معصومين گاهديد رهبري از

در دين اسلام بر مسئله رهبري تأكيد زيادي شده است واين مطلب را مي توان بخوبي درميان سخنان پيامبر 

  .اسلام و ائمه طاهرين يافت

   :ضرورت وجود رهبر

  :علي عليه السلام خطاب به كميل مي فرمايد

  7.»اما خائفا مغموراً لئلاً يبطل حجج االله و بيناتهو  الهم قلبي لا تخلو الارض من قائم الله بحجه اما ظاهراً مشهوراً«

هاي آري بخدا سوگند زمين هرگز خالي از حجت نيست، خواه ظاهر و آشكار باشد يا ترسان و پنهان تا نشانه«

  ».الهي و دلائل فرمان او از ميان نرود

بر حسب شرايط زمان و مكان آشكار اين گفتار علي عليه السلام نشان مي دهد كه وجود رهبري و امامت اعم از آنكه 

  .نيست يا پنهان باشد امري حتمي و لازم است و بدون آن امكان هدايت انسان براي رسيدن به سر منزل مقصود

علي عليه السلام نظر خوارج را مبني بر اينكه حكومت و مديريت مربوط به خداوند است و بشر نمي تواند 

نيست حكمي مگر » «لا حكم الا الله«في مي داند و در مقابل بيان آنها حكمي را صادرنمايد نظري غلط و انحرا

  :عبارت زيباي زير را بيان مي كند» از جانب خدا

كلمه حق يراد بها الباطل نعم انه لا حكم الا الله ولكن هولاء يقولون امره الا الله و انه لابد للناس من امير براوفاجر «

  »...الكافر يعمل في امرته المومن و يستمتع  فيا
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سخن حقي است كه از آن اراده باطل مي شود ، آري نيست حكمي مگر از جانب خدا وليكن خوارج مي گويند 

امارت و رياست مخصوص خداوند است  و حال آنكه ناچار براي مردم اميري لازم است خواه نيكوكار يا بدكار 

  :يابدبهره خود را ميباشد، مومن در امارت و حكومت او به طاعت مشغول است و كافر 

جامعه  بدين ترتيب لزوم رهبر و مدير را براي جامعه اعلام مي كند خواه اين مدير صالح باشد يا فاجر چرا كه

   »8.بدون رهبري و مديريت امكان ادامه حيات حتي براي كوتاه مدت را ندارد

  سوره اسراء 71 درباره آيه، امـام حـسين عليه السلام

  "فَمنْ أوُتي كتَابه بِيمينه ۖأُنَاسٍ بإِِمامهِم  كُلَّيوم ندَعو "

يك امام به راه راست فراخوانده و پيروانش : فـرمودي م »دوزى كه هر گروه از مردم را به پيشوايانشان بخوانير«

آنان دربهشتند  داده اند دعوت اورا لبيك گفته اند و امامى به گمراهى خـوانده و پيروانش به دعوت او پاسخ 

 9) گروهى در بهشت هستند و دسته اى در دوزخ(  :واينان دردوزخ و اين است سخن خدا عزوجل كه

  :در رساله حقوق مي فرمايد) ع(امام سجاد 

و حقوق رعيتك ثلاثه اوجبها غلبك حق رعيتك بالسلطان ثم حق رعيتك بالعلم ، فان الجاهل رعيه العالم، و حق «

  »لازواج و ما ملكت من الايمانرعيتك بالملك من ا

و حقوق زيردستان و آنانكه تحت رهبري تو هستند نيز برسه قسم است، واجب ترين آنها حق كساني است « 

هستي چرا كه  كه تو عهده دار اداره آنان هستي، بعد حق كساني است كه تو عهده دار امور تربيتي و پرورش آنها

بوده و  هبري او قرار گيرد و سپس حق كساني است كه تو سرپرست آنانجاهل زير دست عالم است و بايد تحت ر

  10»زيردستان دار تمثيت امور مالي و اقتصاديشان هستي و رفتار و خواست تو، در آنها تاثير دارد همانند همسر وعهده

ت مردم با در اين روايت همانطور كه ملاحظه مي شود آنقدر به امام يا رهبر اهميت داده شده است كه سرنوش

گذارند  اين بدين معني است كه رهبران و مديران جامعه آنقدر روي افراد اثر مي. امام و رهبر آنها گره خورده است

  .گردندكه به هر سو  بخواهند آنها را مي كشانند و لذا داراي سرنوشت مشتركي مي
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قاَلَ قاَلَ لمَا  )ع(جعفرٍَ  بنِ محبوبٍ عنْ عبد اللهّ بنِ غاَلبٍ عنْ جابرٍِ عنْ أبَيِ الحْسنِ محمد بنُ يحيى عنْ أحَمد بنِ محمد عنِ«

قاَلَ فقَاَلَ رسولُ  الناّسِ كلُهّمِ أجَمعينَ أنُاسٍ بإِمِامهمِ قاَلَ المْسلمونَ يا رسولَ اللهّ أَ لسَت إمِام آيةُ يوم ندَعوا كلُّ نزَلَتَ هذه الْ

ّولُ اللهسص أنَاَ ر ّلىَ اللهةٌ عمَي أئدعنْ بكوُنُ مينْ سَلك ينَ وعمَي الناّسِ  إلِىَ الناّسِ أجونَ فقوُمي يتيلِ بَنْ أهم ّنَ اللهالناّسِ م

ونَ وّكذَبَفي  الضلّاَلِ و ةُ الكْفُرِْ ومَأئ مهمْظليمالاَهنْ وَفم مهاعْنْ أشَيم ي ألَاَ ولقْاَنيس ي وعم نيّ وم وَفه مَقهدص و مهعّاتب و 

ْنهأنَاَ م ي وعلاَ م نيّ وم سَفلَي مهّكذَب و مهَريِ ظلَمب ١١»ء  

 »خوانيم امامشانه دسته از مردم را ب كه هرروزي«17سوره  71چون آيه : امام محمد باقر عليه السلام فرمود

من از : ؟ پيغمبر فرموديدمگر شما امام همه مردم نيست! فرستاده خدا اى :نازل شد، مسلمين عرض كردند

شوند، ايشان در  ام ولى بعد از من امامانى از خاندانم بر مردم منصوب بسوى همه مردم فرستاده شده جانب خدا

گمراهى و پيرونشان بر ايشان ستم كنند، هر  آنها را تكذيب كنند و امامان كفر وميان مردم قيام كنند و مردم 

و تصديقشان نمايد، از من است و با من است و مرا ملاقات خواهد  كه آنها را دوست دارد و از آنها پيروى كند

  .بيزارم من از او كه بايشان ستم كند و تكذيبشان نمايد، از من نيست و با من نيست و كرد و آگاه باشيد كسى

و دمحنِ مب دمَنْ أحى عيحنُ يب دمحم دينِ زةَ بْنْ طلَحى عيحنِ يب دمحنْ منِ عيسْنِ الحب دمحع قاَلَ  م ّالله دبنْ أبَيِ عع

يهدونَ بأِمَرنِا لاَ بأِمَرِ الناّسِ يقدَمونَ أمَرَ  للهّ تبَارك و تعَالىَ و جعلنْاهم أئَمةًو جلّ إمِامانِ قاَلَ ا قاَلَ إنِّ الأْئَمةَ في كتاَبِ اللهّ عزّ

حكمْهم قبَلَ  لَ أمَرِ اللهّ ويدعونَ إلِىَ الناّرِ يقدَمونَ أمَرهَم قبَ أمَرهِم و حكمْ اللهّ قبَلَ حكمْهمِ قاَلَ و جعلنْاهم أئَمةً اللهّ قبَلَ

  ١٢كتاَبِ اللهّ عزّ و جلّ حكمِْ اللهّ و يأخْذُوُنَ بأِهَوائهمِ خلاَف ما في

 آيه :خداى تبارك و تعالى فرمايد -1: اند دسته ائمه در كتاب خداى عزوجل دو: امام صادق عليه السلام فرمود

 ، امر خدا را بر امر مردم مقدم»نه به امر مردم قرار داديم كه به امر هدايت كنند و آنها را امامانى«21سوره  74

آنها را امامانى قرار « 28سوره  41 آيه:و باز فرموده است  -2. دارند و حكم خدا را پيش از حكم مردم دانند

را پيش از حكم خدا  خدا مقدم دارند و حكم مردم ايشان امر مردم را بر امر »دوزخ بخوانند داديم كه بسوى

  .كنند عزوجل است، طبق هوس خويش رفتار دانند و بر خلاف آنچه در كتاب خداى
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   :شرح

كفر و گناه واميدارند كه عاقبتش دوزخ است و مقصود از ه كه مردم را ب مقصود از خواندن بسوى دوزخ اينست

تو مرا : (دهد چنانچه بشخصى گوئى ىقرار دادن خدا ايشان را اينچنين، آنست كه خدا از حال ايشان خبر م

اند و  مردم گفتى كه او دروغگوست و اين معنى را شيخ طوسى و طبرسى گفتهه يعنى ب) دروغگو قرار دادى

  .آيد نيز مناسب اين مقام است كه ما در جبر و تفويض گفتيم و در اخبار طينت انشاءاالله مي بياني

»ع نْ أبَيِهع يمراَهِنُ إبب يلنِعب دمحنْ نْ ممٍ علسنِ مانَ بدعس و ُونسنِ يورِ بْنصنْ مرٍ عيمأبَيِ ع  دبنْ أبَيِ عارٍ عمنِ عاقَ بحِإس

  ١٣»ئاً ردهم و إنِْ نقَصَوا شيَئاً أتَمَه لهَمشيَ الأْرَض لاَ تخَلْوُ إلِاّ و فيها إمِام كيَما إنِْ زاد المْؤمْنوُنَ اللهّ ع قاَلَ سمعتهُ يقوُلُ إنِّ

دراصول يا (براى آنكه اگر مؤمنين چيزى  همانا زمين در هيچ حالى از امام خالى نگردد: فرمود امام صادق مى

  .كند چيزى كم كردند براى آنها تكميل افزودند آنها را برگرداند و اگر) فروع دين

»ى عيحنُ يب دمحنْمع دمحنِ مب دمَقَ  نْ أحبي َلم َقوُلُ لوي ّالله دبا عَأب تعمارِ قاَلَ سّنِ الطينِ ابناَنٍ عنِ سب دمحم

  ١٤»الحْجةَ في الأْرَضِ إلِاّ اثنْاَنِ لكَاَنَ أحَدهما

  .تاس در اينكه اگر در روى زمين جز دو كس نباشند يكى از آنها امام

  .ستا دو امام آن اگر در زمين جز دو نفر باقى نباشند يكى از: فرمود امام صادق عليه السلام مى

  :نقل شده است) ع(در كتاب اصول كافي در خصوص ضرورت وجود امام و رهبر در جامعه از امام هفتم 

عنْ داود الرقّيّ عنِ  عنِ ابنِ أبَيِ عميرٍ عنِ الحْسنِ بنِ محبوبٍمحمد بنِ عيسى  محمد بنُ يحيى العْطاّر عنْ أحَمد بنِ«

  ١٥» تقَوُم للهّ علىَ خلَقْه إلِاّ بإِمِامٍ حتىّ يعرفَ العْبد الصالحِ ع قاَلَ إنِّ الحْجةَ لاَ

   .بوجود امام تا شناخته شود حجت خدا بر خلقش بر پا نگردد جز

  :شرح 

خدا در قيامت نتواند بمردم بگويد چرا چنين كرديد و چرا چنان نكرديد، مگر اينكه در دنيا براى آنها امام و 

پيشوائى فرستاده باشد كه بانصوص و معجزات امامت او براى مردم ثابت شده باشد و وظايف مردم را به آنها 

بعضى از نسخ كافى بجاى حتى حى است بنابر آن  رسانده باشد، خدا و دين را براى آنها معرفى كرده باشد و در

  .ايكه شناخته شود يعنى جز بوجود امام زنده
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  :نقل شده است كه فرمود) ع(از امام صادق 

الا تحمدون االله اذا كان يوم القيامه قدعا كل قوم الي من يتولوئه و دعانا الي رسول االله و فرعنهم الينا فالي اين ترون «

  ١٦»و رب الكعبه قالها ثلاثا يذهب بكم الي الجنه

هنگامي كه روز قيامت مي شود خداوند هر گروهي را يا كسي »آيا شما حمد و سپاس خدا را بجا نمي آوريد؟«

و شما را همراه ما ، فكر مي كنيد در اين ) ص(را با كسي كه ولايت او را پذيرفته مي خواند، ما را همراه پيامبر 

  ».سه بار امام اين جمله را تكرار كردخداوند كعبه به سوي بهشت  حال شما را به كجا مي برند، به

   :نقل شده است كه فرمود) ع( از حضرت صادق 

  ١٧»لو بقيت الارض بغير امام لساخت«

  ».هرگاه زمين بدون امام باشد از بين مي رود«

را بدون رهبر وامام ) زندگي ، انسان(اين روايت ضمن اينكه از لزوم شجره طيبه امامت سخن مي گويد، زمين 

  .قابل دوام نمي داند

  : مي فرمايد) ع(امام علي بن موسي الرضا 

  ١٨»انا لانجد فرقه من الفرق و لامله من الملل تقو و عاشو الا بقيم و رئيس لما لابد لهم فيه في امر الذين والدنيا«

وجود مدير و ه پايدار باشد مگر بيابيم كه در زندگي موفق و در مطالعه احوال بشر هيچ گروه و ملتي را نمي«

  ».را مديريت نمايد سرپرستي كه امور مادي و معنوي آن

شايد هيچ مكتبي با اين روشني اهميت رهبري و مديريت را بيان نكرده باشد كه موفقيت و پايداري يك ملت 

  .را در امور مادي و معنوي مرهون آن بداند

ماهه خلافت ظاهري  8و سال4له رسالت وحكومت حضرت رسول وسا23در تاريخ اسلام تنها مي توان از دوره 

بعد از اين دو دوره مسير رهبري اسلامي  .به عنوان الگوهاي عملي رهبري اسلامي استفاده كرد)ع(حضرت علي

از راه صحيح خود منحرف شد اما بازامامان معصوم در طول حيات خويش الگوهاي مختلفي از رهبري را به 

  .شان مي دادندهاي مختلف نصورت
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  رهبري دردوره رسول اكرم

جامعه نسبتاً  ساله دراختيار داشتند، دراين فرصت، جامعه جاهليت را به 23يك فرصت ) ص( پيامبر اكرم

اي را توانستند تربيت كنند برجسته پيشرفته اي درآن دوران تبديل كردند كه هم از نظر فرهنگي انسان هاي

درحدي بودند كه توانستند در برابر كشورهاي ابر قدرتي  از نظر بنيه نظامي هم كه پيام بخش رسالت باشند و

  نيست؛ كنند، اين امر كوچكي مانند ايران و روم صف آرايي

  19.حال ببينيم پيامبر چگونه توانست به اين امر مهم دست يابد

اما حيطه اختيارات درمورد وظايف پيامبر درجامعه اسلامي در مقدمه به نقل از استاد مطهري سخن گفتيم 

  شخص پيامبر ونقش مردم چگونه است؟

  :رهبري دراين باره مي نويسد استاد مطهري در كتاب امامت و

اينجا پيغمبر هيچ اختياري از  يك سخن پيغمبر فقط وحي الهي است دستوري از جانب خدا رسيده،

چنين  گويد، نماز ا ميديني ر است مثل آنجا كه دستورات در. خود نداردپيغمبر فقط واسطه ابلاغ

تواند وحي  كند، ديگر قضاوتش نمي مردم قضاوت مي آنجا كه ميان. . . خوانيد، روزه چنان بگيريد و 

گويد  كند و مي موازين اسلامي بين آنها حكومت مي كنند، پيغمبر طبق دو نفر اختلاف مي. باشند 

در اينجا كند كه ل به پيغمبر وحي مياينجا ديگر اينطور نيست كه جبرئي . با آن حق با اين است يا

ديگري است ولي به طور  حالا اگر يك مورد استثنايي باشدمطلب. بگو حق با اين هست يا نيست 

كنند منتها در سطح  ديگران قضاوت مي همان طوري كه  كلي قضاوتهاي پيغمبر بر اساس ظاهر است

 هر حكم كنم يعني مدعي و منكري پيدامأمورم كه به ظا خودش هم فرمود من .خيلي بهتر و بالاتر

اين، . كند  حكم مي  پيغمبر بر اساس همين مدرك. شاهد عادل دارد مدعي دو تا شوند و مثلاً مي

موجب  در شأن سوم هم پيغمبر به باشد  نه اينكه به او وحي شده[پيغمبر كرده  حكمي است كه

آن وحي خدا را ابلاغ  فرماني است كه طيفرماني بدهد غير از راينكه سائس و رهبر اجتماع است، اگ

هم به حكم  او. را به او واگذار كرده است  او اختيار چنين رهبري را داده و اين حق  خدا به. كند  مي

بينيم در جنگهاي احد، بدر و در  مي ما. نمايد  مشورت مي احياناً كند و لهذا اينكه رهبر است كار مي
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

آيا . شود مشورت كرد در حكم خدا نمي. اصحابش مشورت كرد  پيغمبر اكرم با خيلي جاهاي ديگر

مسائلي   پيغمبربا اصحابش مشورت كرد كه نماز مغرب را اينطور بخوانيم يا آنطور ؟ بلكه هيچگاه

مسائل به من مربوط نيست، من  فرمود اين گفتند، مي آمد كه وقتي درباره آنها با او سخن مي پيش مي

يعني در غير حكم [ولي در اينگونه مسائل . تواند باشد  نمي ر از اين همجانب االله چنين است و غي

اكرم  پس اگر در موردي پيغمبر. خواهد  كند و از ديگران نظر مي پيغمبر مشورت مي احيانا] خدا

اگر هم در يك مورد . است  فرمان داد چنين بكنيد ، اين ، به حكم اختياري است كه خدا به اوداده

استثنايي دارد نه اينكه در تمام كارها و  استثنايي است و جنبه ده باشد ، يك امربالخصوص وحي ش

در  شد كه مي داد ، به او وحي اجتماع در اداره اجتماع انجام مي پيغمبر به عنوان رئيس  جزئياتي كه

  20.باشد پيام رسان اينجا چنين كن و در آنجا چنان، و در اينگونه مسائل هم پيغمبر فقط

 .گرديدرهبري جامعه مي به عنوان رهبر جامعه اسلامي داراي خصايصي بودند كه باعث موفقيت ايشان درپيامبر 

  :تعدادي از اين خصيصه ها به شرح زيرند

 نرمي ومهرباني - 1

فإَذِاَ عزمَت ۖ فاَعف عنهْم واستغَفْرْ لهَم وشاَورِهم في الأْمَرِ ۖ حولك  ولوَ كنُتْ فظَا غلَيظَ القْلَبِْ لاَنفْضَُّوا منْۖ اللَّه لنتْ لهَم  فبَمِا رحمةٍ منَ«

 لىَ اللَّهكَّلْ عَفتَو ۚبحي ينَ إنَِّ اللَّهكِّلَتوْ١١».الم 

 دل بودى، از پيرامون تو شدى و اگر خشن و سنگ) و مهربان(نرم ]  مردم[ به بركت رحمت الهى، در برابر آنان

اما هنگامى  پس آنان را ببخش و براى آنان آمرزش بطلب و در كارها با ايشان مشورت كن؛. شدند مى پراكنده

  .دوست دارد بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند متوكلان را) قاطع باش و(كه تصميم گرفتى 

بر . شدند كنده مىدل بودى، از پيرامون تو پرا و سنگ اگر خشن: تأثير اين اصل در همين آيه بيان شده است

ربا پيروان را به خود  اين عامل جذاب است كه همانند آهن. خويى است نرم »رهبرى پر جاذبه«اين مبنا لازمه 

از سر  هاى رهبرى، كند و فرمان ارتباطى قلبى و معنوى و ناگسستنى بين رهبر و پيرو ايجاد مى كشد و مى

                                                            
 159/آل عمران ١١
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

انجام دادن كارهاى بزرگ و  چنين ارتباطى منجر به). ليفنه از روى وظيفه و تك(شود  ارادت و عشق اجرا مى

  21.شود ماندگار مى

   عفو و بخشش  - 2

ضدانتقام كشيدن است و آيات و اخبار، در مدح و حسن آن بسيار  عفو، گذشت از گناه و خطا و )فاعف عنهم(

  : فرمايد خداوند مى. است

  ١٢ »جاهلينَباِلعْرفْ وأعَرضِ عنِ الْ خذُ العْفوْ وأمْرْ«

 .كن يعنى عفو و بخشش را پيشه كن و امر به معروف

  :فرمايد نيز مىو 

  ١٣ »فاَعفوُا واصفحَوا«

 .بايد عفو و گذشت كنيد يعنى

  آثارعفو

پس گذشت . كند مگرعزت را نمى عفو و گذشت، زياد «:روايت شده است كه) ص( از رسول خدا: عزت بيشتر

  22.»داندكنيد تا خدا شما را عزيز گر

اقتدار  كه افزايد، نه اين بخشد، بر عزت خويش مى پوشد و مى مديرى كه خطاى زيردستش را مى بر اين اساس،

  .او كم شود

   مشورت - 3

وقتى . رود به شمار مى كاران و زيردستان، از اصول ترديدناپذير مشورت كردن در امور مديريت و حكومت، با هم

باشد، مديران و رهبران غير معصوم، به  مت است، مأمور به مشورتكه موصوف به علم و عص) ص(رسول خدا

ارشادى بودن اين امر، حاكى از حكم عقل و بناى عقلا براى  .طريق اولى ملزم و مأمور به اين كار هستند

                                                            
 199 /اعراف،  ١٢
 109 /بقره، 13
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

پيشنهاد حفر  همچنين جنگ خندق و ارائه نمونه هايي از اين امر را مي توان در جنگ احد و.مشورت است

  23.سلمان فارسي ديدخندق توسط 

  :تدبير -4

  :اين خصوصيت پيامبر در بسياري از وقايع صدر اسلام تاثير گذاربود از جمله 

  هجرت به حبشه -

  .طالب انجام گرفتو رهبري جعفربن ابي) ص(هجرت به حبشه در دوران مكه طي دو مرحله بدستور پيامبر

  .دانيمذيت مشركان ميعلت هجرت را معمولاٌ به جهت مصون ماندن از تعرض و آزار و ا

اي از مملكت حبشه، مستقيماٌ به مركز حكومت طالب به همراه كاروان، بجاي رفتن به گوشهابيرت جعفرابنحض

با زيركي  نمايد ورا مطرح مي) ع(و عيسي) ع(نمايد و آياتي در شأن حضرت مريممينجاشي رفته از او تقاضاي ديدار

  .نمايداعتقادات و احكام او را منقلب كرده، به دين اسلام دعوت مي خاصي، غيرمستقيم با طرح مباحث كلي

  هجرت به مدينه -

بن عمير از پايگاه حبشه و اعزام مصعب به مدينه يكسال و بن مظْعون و مصعبجداشدن افرادي همچون عثمان

باشد مديريت الهي مي شدهبنديهاي وسيع و مرحلهنيم قبل از هجرت به مدينه بعنوان مبلغ دين خدا، گوياي طرح

  .آمدكه يكي پس از ديگري با دقت به اجرا درمي

دهد، آمدن او به مكه از پايگاه شود و اين نشان ميمصعب مامور ايجاد زمينه در مدينه براي مركزيت نهضت مي

  .بوده تا ايجاد و رهبري پايگاه مدينه را بر عهده گيرد) ص(حبشه به دستور پيامبر

به مدينه ) ص(او بسرعت نيروهاي كيفي بسياري مسلمان شده، زمينه را براي هجرت پيامبربر اثر فعاليت  

  24.فراهم نمودند
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  ساده زيستي - 5

حتي درطول سه سال محصره اقتصادي در  خورداين ويژگي پيامبر در تمام طول زندگي ايشان به چشم مي

  .روان خود باقي ماندندشعب ابيطالب پيامبر از پيروان خود جدا نشده ودر كنار آنان پي

مجموع اين عوامل وعواملي از اين دست باعث چنان نفوذو تأثيري از جانب پيامبربر پيروانش مي گرددكه 

  :نمونه اي از ان را استاد مطهري در كتاب امدادغيبي اين چنين نقل مي كند

از پا در  مدينه را  شرايط بسيار سخت، در وقتيكه قحطي شديدي جنگ تبوك، جنگي است كه در

 فصل خرما پزان بود، تازه خرماها. بردند مي مردم در فقر و گرسنگي سختي بسر .آورده بود واقع شد

در همين . آورند كه از قحطي در آيند و باصطلاح شكمي از عزا در كشيدند رسيده و مردم انتظار مي

مصلحت ديدند   بر اكرمپيغم. آمد شرايط ،داستان تهديد حوزه اسلام از ناحيه شمال يعني روم پيش

منافقين سعي بسيار كردند كه  كردند، و اعلام بسيج عمومي. مرز روم لشكركشي كننده كه ب

شرائطي پيغمبر سي هزار نفر را بسيج كرد، اين سپاه از  در چنين. كارشكني كنند ولي موفق نشدند

كافي  نان مركبمسلما. لقب يافت ) سپاه سختي("جيش العسرش "بود  سختي بس دچار مضيقه و

 داشتند كه گاه با يك خرما  هر سه چهار نفر يك مركب داشتند، آنقدر آذوقه كم نداشتند يعني

ديگري ه باقي را ب مكيد و گذاشت ، مقداري مي كردند و گاه يك خرما را يك نفربدهان مي قناعت مي

لب در مورداين غزوه اين نكته جا .دگفته بود برويم، بدنبالش به راه افتادن ولي چون رهبر. دادمي

  25.است كه با وجود همه اين مصائب بدون اينكه جنگي صورت گيرد مسلمانان به مدينه بازگشتند

 )ع(رهبري و معيارهاي حضرت علي

بعد از وفات پيامبر به رغم تاكيدات ايشان درموارد مختلف نظير غديرخم  يوم الانذار و مواردي از اين دست در 

الظاهر به جانشيني پيامبر رهبري از راه درست خود خارج شد وآن حضرت علي) ع(عليمورد جانشيني حضرت 

اولين درس در مورد رهبري حضرت علي اينجاست كه باوجوداينكه به تعبير خودشان خاردر چشم .نرسيدند

موردي كه . ساله گرديدند 25واستخوان در گلوداشتند براي حفظ وحدت امت اسلام مجبور به يك سكوت 

توجه  مطلبي كه در عصر حاضرحتي در كشور خودمان هم مورد. انگرخصوصيت يك رهبر اسلامي واقعي استنش
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. ساله ومسائل مختلفي كه به وقوع پيوست حضرت حكومت را پذيرفتند 25 بعداز اين دوره .گيردقرار نمي

  :فرمايدمي 3حضرت در مورد علت پذيرش حكومت در خطبه

 شكافت، و انسان را به وجود آورد، اگر حضور حاضر،و تمام بودن حجت بر مندانه را  به خدايى كه! هان

برابر شكمبارگى هيچ  گرفته كه در خاطر وجود ياور نبود، و اگر نبود عهدى كه خداوند از دانشمندان به

انداختم، و پايان خلافت   مى بركوهانش ستمگر و گرسنگى هيچ مظلومى سكوت ننمايند، دهنه شتر حكومت را

 دنياى شما نزد من از اخلاط دماغ بز كمتر كه ارزش ديديد  كردم، آنوقت مى  ا با پيمانه خالى اولش سيراب مىر

  !است

تواند بعداز پذيرش نيزآن حضرت شيوه اي از رهبري را پياده نمودند كه شايد تا قيامت اجراپذير نباشد ولي مي

  راهنماي تمامي رهبران باشد

  هبري وچگونگي انتخابويژگيهاي لازم براي احرازر

به آن است و داناترين آنهابه فرمانهاى خدا،پس اگر   ترين مردم نسبت اى مردم سزاوارترين كس به خلافت قوى 

باز گردد،و اگر امتناع ورزد با او به نبرد بايد  شود كه به حق آشوبگرى به فتنه انگيزى برخيزد،از او خواسته مى

اگر قرار باشد امامت  )كه امام را مردم بايد برگزينند در اينصورت قبول كنيماگر ( !به جان خودم سوگند.پرداخت

منعقدنخواهد  گاهيعنى هيچ( هرگز راهى به سوى آن نتوان يافت مردم انعقاد نپذيرد،  و خلافت جز با حضور همه

ند و عمل آنها گزين بر مى بلكه آنها كه صلاحيت راى و نظر دارند و اهل حل و عقدند حاكم و خليفه را )شد

آگاه .غائبان حق انتخاب ديگرى را دارند به سائر مردم نافذ است و بعد از آن نه حاضران حق رجوع و نه  نسبت

بخواهد و ديگر   نخست آن كس كه به ناحق ادعا كند و چيزى كه حق او نيست: جنگم باشيد من با دو كس مى

  26 .زدكه از دادن حقى كه بر گردن او است امتناع ور آن كس
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  27:و در ميزان الحكمه نيز آمده است

  .باشد زبانى گويا و دلى خروشان در راه برپايى حق داشته, امـام عـلـى عليه السلام امام و پيشوا بايد انديشه اى خرد ورز

است كه كسى  ،چه در گذشته و چه در حال حـاضر ،امـام على عليه السلام سزاوارترين مردم به فرمانروايى بر اين امت

در جهاد برتر و در به دوش  ،در اسلام پيشگامتر، در دين ژرف نگرتر ،به كتاب خدا داناتر ،از همه به پيامبر نزديكتر

  .كشيدن بار فرمانروايى بر امت توانمندتر باشد

: كـشـدسـه چـيـز است كه هر پيشوايى آنها را دارا باشد سزامند است كه پيشوا باشد و بار اين امانت را به دوش 

كتاب خدا را درباره آشنا و ) احكام (خود را از دسترس مردم دور نگه ندارد و  ،هـرگـاه در حكومت خود دادگرى كند

  .بيگانه اجرا كند

اـمـى كه سزامند امامت است نشانه زرگ :نخست آن كه ؛هايى داردام مصون  معلوم شود او از همه گناهان كـوچـك و بـ

  .گرفتار سهو و فراموشى نگردد و به چيزى از دنيا دل نبندد، شود و پاسخ نادرست ندهددرفتوا دچار لغزش ن، است

آگاهترين فرد باشد به حلال و حرام خدا و احكام گوناگون او و اوامر و نواهى اش و هر آنچه مردم بدو : دوم آن كـه 

   .)مردم به او نيازمندند و او از آنان بى نياز ،پس (نيازمندند

از ) در ميدان نبرد(اگر  ،زيرا او سر دسته مؤمنانى است كه روى به سوى او دارند ،شجاعترين فرد باشد بايد: سوم 

   .پيشروى بازماند مؤمنان نيز با عقب نشينى او عقب مى نشينند

چيره زيرا اگر بخل و آزمندى بر او  ،هر چند همه مردم زمين بخيل باشند بـايـد بـخـشنده ترين افراد باشد: چـهـارم 

   .شود به اموال مسلمانان كه در دست اوست آزمند و حريص خواهد شد

نـجـم  اـك بودن از همه گناهان با اين ويژگى: پـ چه اگر او  ،متمايز مى شود ،او از پيروان خود كه از گناه مصون نيستند ،پ

 .ها نيفتديجويو شهوات و كام معصوم وپاكدامن نباشد اطمينانى نيست كه همچون ديگر مردمان در گرداب گناهان مهلك
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  اهميت حقوق متقابل رهبر ومردم

بر   و حق رعيت بر رعيت حق والى و زمامدار  از ميان حقوق خداوند بزرگترين حقى را كه فرض شمرده است

زمامداران و رعايا بر ديگرى قرار داده است و  اى است كه خداوند براى هر يك از اين فريضه. والى و حاكم است

بنابراين رعيت هرگز اصلاح . و عزت و نيرومندى دينشان گردانيده آن را نظام الفت و پيوستگى آنان با يكديگر

آنگاه  پس گردند جز با رو براه بودن رعايا، وزمامداران اصلاح نمى شدن واليان و زمامداران شود جز با اصلاح نمى

در ميانشان قوى و نيرومند   حق را مراعات نمايد،حق حكومت را اداء كند و حكومت نيز حق رعايا   كه رعيت

پذيرد و راه و  هاى عدالت اعتدال مىگردد، نشانه و علامت انداز مىهاى دين صاف و بى دست و جاده خواهد شد

به بقاء دولت اميدوار بايد بود  شود، بدين ترتيب زمان صالح مى افتد، كار مى ها درست در مجراى خويش بهرسم

  .مايوس خواهند شد و دشمنان

 )آميزگرايش به ستودنهاي غلو- نفي تفكر اسنوبيسم(مرا با سخنان جالب خود نستائيد روابط متقابل رهبر ومردم

  از مسئوليت خواهم خود را مى :براى اين است كه )كنم بينيد در راه اجراى فرمان خداوند تلاش مى مى  اينكهو(

از انجام آنها  و هنوز كاملاً كه خداوند و شما بر گردنم داريد حقوقى :خارج سازم حقوقى كه بر گردنم هست

و بايد به مرحله اجراء گذارم بنابراين آنگونه كه با زمامداران  و واجباتى كه به جاى نياورده، ام فراغت نيافته

 گوئيد با من سخن مگوئيد،و آنچنانكه درپيشگاه حكام خشمگين و جبار خود را جمع و جور ستمگر سخن مى

و هرگز گمان مبريد در مورد  با من رفتار منمائيد )و منافقانه(در حضور من نباشيد و به طور تصنعى كنيد، مى

 ساختن گو نه اينكه خيال كنيد مى در پى بزر )شوم  يا ناراحت( ورزم  كندى ايد كردهحقى كه به من پيشنهاد 

 و برايش مشكل باشد عمل به آن براى وىبه ا  زيراكسى كه شنيدن حق و يا عرضه داشتن عدالت خويشتنم،

با توجه به اين،از گفتن سخن حق و يا  )پذيرش چيزي بدون دليل وبرهان-نفي تفكر دگماتيسم( !مشكلتر است 

خويشتن را مافوق آنكه اشتباه كنم )شخصا به عنوان يك انسان(مشورت عدالت آميز،خوددارى مكنيدزيرا من

  28 .نم دا نمى
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م امام وظيفه دارد بر اساس كتاب خدا حكومت كند و امانت را ادا نمايد چون چـنـين كند امام على عليه السلا

وظـيفه  ،امـا بـعـد .اجابت كنند, فرمانش ببرند و هرگاه آنان را فراخواند ،مردم وظيفه دارند سخنش بشنوند

گرگونى رفتار او حكمران است كه اگر به زيادتى رسيد يا به نعمتى مخصوص گشت موجب تـغيير حال و د

بررعيتش نشود و نعمتهايى كه خدا نصيبش كرده بر نزديكى او به بندگان خدا و مهربانى او به برادرانش 

   .بيفزايد

بدانيد حق شماست بر من كه رازى را از شما نپوشانم مگر در جنگ و بدون رايزنى با شما كارى را نـكـنـم 

و در ) حقوق و عطاياى شما را به موقع بـپـردازم (اخير نيفكنم مگر در داورى و حق شما را از موقع آن به ت

هرگاه چنين كردم بر خداست كه  ،رسـانـدن آن درنـگ نـكنم و همه شما را در حق برابر و يكسان دانم پس

   .به شما نعمت ارزانى دارد و بر شماست كه از من فرمان بريد

ر داد به سبب زمامدارى برشما و شما را نيز بر من حقى الـبـتـه خـداونـد بـراى مـن حـقـى بـر شـما قرا

 29. است همانندحقى كه من بر شمادارم

نويسد كه اين حال امام نامه اي به مالك مي در. هجري حضرت مالك اشتر را به فرمانداري مصر برگزيد 38در سال 

اين نامه از  .گرددمتذكر مي را ترين شيوه هايي كه يك رهبر در زمامداري خود بايد رعايت نمايددر آن كامل

ن نكات شايد در تاريخ اسلام بي نظير باشد وهنوز انديشمندان در موضوع يحيث جامعيت ودقت به كوچكتر

  .رهبري به آن استناد مي كنند

  30 نكاتي از اين نامه

  ضرورت خودسازي

ابعت از آنچه در كتاب خدا قرآن به فداكاري در راه اطاعتش و مت او را به تقوا و ترس از خداوند ايثار و] نخست[

 ها همانمي دهد به متابعت او امري كه در كتاب االله آمده فرائض و واجبات و سنت آن امر شده است فرمان

ساختن آنها در شقاوت و  دستوراتي كه هيچكس جز با متابعت آنها روي سعادت نمي بيند و جز با انكار و ضايع

كند چرا كه خداوند  را با قلب دست و زبان ياري خدا] آئين [ ي دهد كه بدبختي واقع نمي به او فرمان م
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و نيز او فرمان مي دهد كه . كه او را عزيز دارد نمايد و عزت كسي متكفل ياري كسي شده كه او را ياري

زيرا كه  داري را پيش گيرد و به هنگام وسوسه هاي نفس خويشتن. نابجاي خود را در هم بشكند خواسته هاي

  . حال او شود  نفس اماره همواره انسان را به بدي وادار مي كند مگر آنكه رحمت الهي شامل

  31:در مورد خودسازي امام مي فرمايد

كسى كه خود را رهبر مردم قرار داد،بايد پيش از آن كه به تعليم ديگران پردازد، خود را بسازد و پيش از آن 

و ادب كند سزاوار تر به تعظيم  زيرا آن كس كه خود را تعليم دهد ؛تعليم دهد كه به گفتار تربيت كند، با كردار

  .است از آن كه ديگرى را تعليم دهد و ادب بياموزد

  اخلاق رهبري 

آنان مباش ه ب  اى نسبت درنده  يواند و همچون محبت و لطف كن ،خود مملو از رحمت  ملته ب  را نسبت  قلب خويش

 تو هائى همچونيا برادران دينى تواند،و يا انسان:زيرا آنها دوگروه بيش نيستند !شمارى كه خوردن آنان را نيمت

آنان ه ناراحتيهائى ب.زند آنها لغزش و خطا سر مى )نفي نژاد پرستي و آپار تايد و خودبرتر بيني(درآفرينش

 خود آن و گذشت از عفو)در اين موارد(شود بدست آنان عمدا يا بطور اشتباه كارهائى انجام مى عارض ميگردد

و پيشوايت ما  زيرا تو مافوق آنها،.عنايت كند توه آنها عطا كن، كه دوست دارى خداوند از عفوش به مقدار ب

آنها تو را  امور آنان را بتو واگذار كرده،و بوسيله!كه ترا زمامدار قرارداده است فوق تو و خداوند مافوق كسى است

كنم و  ،امر مى)مو بر اوضاع مسل(مگو من مامورم! در مقام نبرد با خدا قرار مدههرگز خود را .آزمايش نموده است

در قدرت  و نزديك شدن تغيير و تحول جب دخول فساد در قلب،و خرابى دينشود كه اين مو بايد اطاعت

  )نفي حكومتهاي استبدادي و مطلقه(است

  مردم گرايي وحق گرايي

تر  تر وبا رضايت توده مردم هماهنگاشند،كه و حق با عدالت موافقترين كارها نزد تو امورى ببايد محبوب 

سازد،اما ناخشنودى خاصان با رضايت عموم،جبران  اثر مى خواص را بى چرا كه خشم توده مردم،خشنودى.است

تر و  بر والى سنگين و آسايش، احدى از رعايا از نظر هزينه زندگى در حالت صلح)اين را نيز بدان كه.(پذيراست
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

و بهنگام در خواست و سؤال پر  تر و در اجراى انصاف ناراحت كمتر بهنگام بروز مشكلات در اعانت و همكارى

ها دير عذرپذيرتر،و درساعات روياروئى با  ترو بهنگام منع خواسته اصرارترو پس از عطا و بخشش كم سپاس

معيت مسلمانان و ذخيره دفاع از ولى پايه دين و ج نخواهند بود » گروه خواص«تر،از مشكلات كم استقامت

  .با آنان باشد  به آنها و ميلت بنابراين بايد گوشت!هستند» توده ملت«دشمنان تنها

  جايگاه صحيح مشورت

ترساند،و نيز با  زيرا كه ترا از احسان منصرف،و از تهى دستى و فقر مى!بخيل را در مشورت خود دخالت مده

مشاورت مگيركه ه همچنين حريص را ب. نمايند ات را تضعيف مى روحيهزيرا دركارها !افراد ترسو مشورت مكن

بخاطر اين است كه بخل و  )افراد گفتم همه آنچه درباره اين.(دهد حرص را با ستم گرى در نظرت زينت مى

بدترين وزراء . هستند كه جامع آنها سوء ظن بخداى بزرگ است ترس و حرص و غرائز و تمايلات متعددى

اند،كسى كه با آن گناهكاران در كارها شركت  كه وزير زمامداران بد و اشرار پيش ازتو بوده كسانى هستند

افرادى را )از ميان اينان(داشته نبايد جز وصاحبان سر تو باشد آنها همكاران گناهكاران و برادران ستمكارانندس

اى اوليايش دوست بĤنچه خداوند بر كه در گفتن حق از همه صريحتر،و درمساعدت و همراهى نسبت

  .خواه موافق ميل تو باشند يا نه مقدم دار، كند، كمتر كمك مى توه دارد،ب نمى

  اصول روابط اجتماعي رهبران

و تو را  و آنان را طورى تربيت كن كه ستايش بى حد از تو نكنند هل ورع وصدق و راستى بپيوند،ا با

و ستايش بيش از حد عجب و خود پسندى   زيرا مدح.اى تمجيد ننمايد باعمال نادرستى كه انجام نداده نسبت

وفادارى ه اى براى جلب اعتماد والى،ب هيچ وسيله بدان . سازد آورد و انسان را بكبر و غرورنزديك مى ببار مي

ها بر آنان،و عدم اجبارشان بكارى كه وظيفه ندارند نيست، در اين  آنهاو تخفيف هزينهه رعيت، بهتر از احسان ب

فراوانى را از  باررنج اين خوشبينى)كه و بر آنان اعتماد كنى(وفادارى آنان خوشبين شوىه ر بكوش تا براه آنقد

و بعكس آنها   اند خوشبين تر باشى آنها كه بيشتر مورد احسان تو قرار گرفتهه ب سزاوار است. دارد برمى  دوشت

و با حكماء وانديشمندان نيز » بگفتگو بنشين با دانشمندان زياد. تر بدبين.اند كه مورد بدرفتارى تو واقع شده
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

وسيله آن وضع كشورت را اصلاح ه باشد كه ب بپرداز اين گفتگوها و بحثها بايد در باره امورى  بحثه بسيار ب

  .پيش از تو بوده كند و آنچه موجب قوام كار مردم مى

  شناخت اقشار گوناگون

كدام از  و هيچ شوند كدام جز به وسيله ديگرى اصلاح و تكميل نمىهر   اند كه هاى مختلف تشكيل يافتهمردم از گروه

و  قضات عالى«،» نويسندگان عمومى و خصوصى«،»لشكريان خدا«: اين گروهها عبارتنداز.نياز نيستند بى ديگرى

اعم از كسانى كه در پناه  » اهل جزيه و ماليات«،»انتظامات داخلى«،» عاملان انصاف و مدارائى«،»دادگستر

براى هر كدام . يعنى نيازمندان و مستمندان» قشر پائين« و بالاخره» تجار و صنعتگران«لامند و يا مسلمانند واس

ه كه ب يا سنت پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم ها خداوند سهمى را مقرر داشته و در كتاب خدا،گروه از اين

با اذن پروردگار  » سپاهيان«اما. اخته استصورت عهد در نزد ما محفوظ است اين سهم را مشخص و معين س

وسيله ه ب قوام رعيت جز .امنيتند هاىعزت و شوكت دين و راه زمامداران،  زينت حافظان و پناهگاه رعيت،

زيرا با خراج  باشد، پذير نمى امكان )اسلامى ماليات( خراج اينان ممكن نيست از طرفى برقرارى سپاه جز بوسيله

نيازمنديهاى خويش   و با آن رفع .نمايند شوند، و براى اصلاح خود بĤن تكيه مى تقويت مى  براى جهاد با دشمن

پذيرند و آنها  جز با گروه سوم قوام و پايدارى نمى)دهندگان سپاهيان و ماليات( سپس اين دو گروه .كنند را مى

و  بخشند را استحكام مى  عاملاتها زيرا آنها قرار دادها و م و منشى» كارگزاران دولت«و» قضات«: عبارتند از

 هاو اين گروه و اطمينان هستند ضبط امورخصوصى و عمومى مورد اعتماد و در .كنند مالياتها را جمع آورى مى

و در بازارها  كنند قوامى ندارند،زيرا آنها وسائل زندگى راجمع آورى مى » صنعتگران«و» وران پيشه«و»تجار« بدون

قشر « سپس. سازند كه در امكان ديگران نيست خود مى و ابزارى را بادستو وسائل .نمايند عرضه مى

نيازمندان و از كار افتادگان هستند كه بايد بĤنهامساعدت و كمك نمود،و براى هر كدام بخاطر خدا » پائين

آنچه  و هرگز والى ازاداى.و نيزهر يك از نيازمندان بمقدار اصلاح كارشان بر والى حق دارند.سهمى مقرر داشت

خداوند او را ملزم بĤن ساخته خارج نخواهد شد، جز با اهتمام وكوشش و استعانت از خداوند،و مهيا ساختن 

  .خواه بر او سبك باشد يا سنگين و استقامت در برابر آن،  حق و شكيبائى  خود بر ملازمت
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  اخلاق اختصاصي رهبري با مردم

و بخاطر خداوندى كه ترا  اى آنرا بروى هيچكس نبندمجلس عمومى و همگانى براى آنها تشكيل ده و دره

تا هر كس با صراحت و بدون ! را از اين مجلس دور ساز آفريده تواضع كن و لشكريان و محافظان و پاسبانان

خدا صلى االله عليه و آله و سلم اين سخن را  خود را با تو بگويد،زيرا من بارها از رسول سخنان ترس و لكنت

 شود و روى سعادت  و پاكيزه نمى هرگز پاك حق ضعيفان را از زورمندان با صراحت نگيرد، ملتى كه« شنيدم

در سخن تحمل كن،در مورد آنها هيچگونه محدوديت و استكبار روا  سپس خشونت و كندى آنها را»بيند مى

و براى تو مدار كه خداوند بواسطه اين كار،رحمت واسعش را بر تو گسترش خواهد دادو موجب ثواب اطاعت ا

و خود دارى از بخشش را با ).بى منت و بى خشونت(كه گوارا باشد  اى ببخش آنچه ميبخشى بگونه .خواهد شد

و نبايد بديگران (بدان قسمتى از كارها است كه شخصا بايد آنها راانجام دهى، !خواهى توام كن لطف ومعذرت

و  ،در آنجا كه منشيان و دفتر داران از پاسخ عاجزنددولت ميباشد پاسخ دادن به كارگزاران:از جمله).واگذار كنى

آنها براى همكارانت  و پاسخ ديگر برآوردن نيازهاى مردم است در همان روز كه احتياجات گزارش ميشود،

كار هر روز را درهمان روز انجام ده زيرا هر روز كارى مخصوص بخود !)بهوش باش. (و دردسر ميĤفريند مشكل

  .دارد

  32ي رهبر در رابطه بامردماخلاق اجتماع

  :در اين باره حضرت خطاب به محمدبن ابي بكردرنامه اي مي نويسد

چهره خويش را براى آنها گشاده دار،و !،و پهلوى نرمش و ملايمت رابر زمين بگذار!محبتت را براى آنها بگستر

و ضعفاء  ليل توطمع نورزند،بيد ،تا بزرگان كشور در حمايت!تساوى در بين آنهاحتى در نگاههايت را مراعات كن

در انجام عدالت از تو مايوس نشوند كه خداوند ازشما بندگان درباره اعمال كوچك و بزرگ و آشكار و پنهان باز 

  .كند او كريمتر است و اگر عفوتان اگر كيفرتان كند شما استحقاق بيش از آن را داريد، كرد، خواهد  خواست
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  33:ي دهدهشدارهايي كه امام به رهبران م

  هشدار از خون ناحق

سرعت زوال  بزرك ساختن مجازات، از ريختن خون بناحق بپرهيز،زيرا هيچ چيز در نزديك ساختن كيفرانتقام،

قيامت قبل  زمامدارى،همچون ريختن خون ناحق نيست،و خداوند سبحان در دادگاه و پايان بخشيدن به نعمت

بنابر اين زمامداريت را  .دادرسى خواهد كرد  ئى كه ريخته شدهاز هر چيز در ميان بندگان خود،در مورد خونها

  بلكه بنياد آنرا ميكند چرا كه آنرا تضعيف و سست ميكند،.مكن  با ريختن خون حرام تقويت

  هشدار از خودپسندي

بدارى   دوست مبادا تملق را .مباش به نقاط قوت خويش خود بين خويشتن را از خودپسندى بر كنار دار و نسبت

  .را محو و نابود سازد  براى شيطان است،تا نيكوكارى نيكان  ترين فرصت زيرا كه آن مطمئن

  هشدار از منت گذاري

آنها ه اى كار خود را بزرگ مشمار،و از اينكه ب انجام داده بهنگام احسان،بپرهيز،و بيش از آنچه بر رعيت از منت

نور حق را  ا باطل ميسازد،و بزرك شمردن خدمتكنى برحذر باش،زيرا منت،احسان ر وعده دهى و سپس تخلف

  :ميبرد و خلف وعده موجب خشم خدا و خلق است،خداوند ميفرمايد

ْندقتًْا عرَ ملُونَ كَبا لَا تَفْعأنَْ تَقُولُوا م ١٤اللَّه  

  »نزد خدا است كه بگوئيد و انجام ندهيد گاين موجب خشم بزر«

  زدگيهشدار ازشتاب

امكان عمل آن فراهم شده،يا لجاجت   يا سستى در كارهائى كه ارهائى كه وقتشان نرسيده،از عجله در مورد ك

و هر امرى را در جاى  !بر حذر باش روشن استيا سستى دركارها هنگامى كه واضح و  در امورى كه مبهم است،

  .ده موقع خود انجامه و هر كارى را ب  خويش

  

                                                            
  3/صف ١٤
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

   هشدار از امتياز خواهي

براى خود در آنچه مردم در آن مساوى هستند بپرهيز،واز تغافل از آنچه مربوط بتواست و براى  از امتياز خواهى

بر  بĤن در برابر مردم مسئولى و بزودى پرده از روى كارهايت بهر حال نسبت برحذر باش،چرا كه همه روشن است

و قدرت دست،و تيزى  شدت كنارميرود،و انتقام مظلوم از تو گرفته ميشود باد دماغت را فرو بنشان حدت و

سخنى بدون ( كار،مخصوصا توجه بزبانت داشته باش كه ،و براى جلوگيرى از اين!زبانت را در اختيار خود گير

و نيزدر بكار بستن قدرت تاخير انداز تا خشمت فرو نشيند،و مالك خويشتن گردى،هرگز حاكم بر  )فكر نگوئى

  !بسوى پروردگار باشى قيامت و باز گشت خويشتن نخواهى بود جز اينكه فراوان به ياد

  34آفات رهبري

ها و احكام مسلمين ولايت دارد و پيشوايى مسلمانان بر ها و غنيمتسزاوار نيست كسى كه بر ناموسها و جان

عهده اوست، مردى بخيل و تنگ چشم باشد، تا در خوردن اموالشان حريص شود و نيز، والى نبايد نادان باشد 

نادانى خود گمراه سازد و نبايد كه ستمكار باشد تا وظيفه روزى آنان را ببرد و نبايد از گردش ايام  تا مردم را با

ستاند ، تا رشوه گيرنده  بترسد تا گروهى را همواره بر گروه ديگر برترى دهد، و نه كسى، كه در داورى رشوه مى

گذارد تا  و نه كسى، كه سنّت را فرو مى. مايدحقوق مردم را از ميان برده و در بيان احكام و حدود الهى توقف ن

  .اندازد  امت را به هلاكت

  35 :در ميزان الحكمه نيز به اين آفات اشاره شده است

   .موجب ويرانى است ،تدبير وءس): ع (امام على 

   .ويرانگريش شتاب گيرد ،هركه بى تدبير باشد

   .دتدبيرش به نابودى او انجام ،هركه سؤ تدبير داشته باشد

   .هلاكتش پيش افتد, هركه تدبيرش به تاخير افتد 

  .كليد فقر است ،تدبير وءس
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  36:شيوه برخورد با معزولين

در برخورد با محمدبن ابي بكر فرماندار  مام حتي براي زمامداران شيوه دلجويي از معزولين را بيان مي كندا

  :نويسدمعزول مصر اين گونه مي 

  

ولي اين كار را من نه به اين اي سوي فرمانداريت ناراحت شده از فرستاده اشتر به اما بعد به من خبر رسيده كه

 دهي و يا براي اين باشد كه جديت بيشتري به خرجي تو در تلاش و كوششت كندي ورزيده ا جهت انجام دادم كه

تو آسانتر و حكومت آن برايت  هزينه آن بر تو گرفتم تو را والي جائي قرار دادم كه اگر آنچه در اختيارت قرار دارد از

  .است ترجالب

  37سياستهاي رهبري

   . عدالت بهترين دو سياست است) : ع (ـ امام على 

   .انتقامگيرى ـ زيبايى سياست در به كار بستن عدالت در حكومت است و گذشت كردن با وجودتوانايى داشتن بر

  ـ ملاك سياست عدالت است

مدارا توام با دورانديشى و سختگيرى و استيفاى حقوق توام با عدالت و :  ـ سـياست عادلانه به سه چيز است

 . احسان و بخشش توام با ميانه روى

 . بيدادگرى, ـ بد سياستى است 

   38رهبرانبهترين 

 .ارجـمـندترين شهرياران كسى است كه بر نفس خود شهريارى كند وعدالت را بگستراند) : ع (ـ امـام عـلـى 

و جاى (كسى است كه كشورداريش به گونه اى باشد كه ملت بر او حجتى )و زمامداران (تـرين شاهان ـ خـردمـنـد

   .نداشته باشند و او در قبال آنان حجت داشته باشد) اعتراضى 

   .كسى است كه بر نفس خود امير باشد ،ـ بهترين اميران
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

   .نده سازدرا بميراند و دادگرى را ز آن است كه بيداد ،ـ بهترين پادشاهان

 . بخشندگى و دادگرى ،مهربانى :برترين شهرياران كسى است كه سه خصلت داشته باشد) : ع (ـ امام صادق 

   39عوامل پايدارى دولت

   .ـ هيچ عاملى چون عدالت دولتها را استوار نمى كند

   .به برپاداشتن راه و رسم دادگرى است, ـ پايدارى دولتها 

   .آن گاه كه به رنج و گرفتارى افتد بى يار و ياورماند ،ود نـيكوكارى نكندهـركـه در روزگـار دولـت خـ

   .خداوند ملك و دولت او را استوار دارد, ـ هركه به عدالت رفتار كند 

زيرا هر دولتى كه در حصار دين باشد شكست , ـ دين را حصار دولت خود گردان وشكر گزارى را حفاظ نعمت خود 

   .كه در حفاظ شكرگزارى باشد ربوده نشودناپذير است وهر نعمتى 

   .زيبايى قدرت است و حصار فرمانروايى ،ـ نيك روشى

  . دولت است) پايدارى (از نشانه هاى  ،ـ بيدارى براى مراقبت امور

  40عوامل به سرآمدن دولت

   . ها به سبب برگزيدن و به كار گرفتن سفلگان استبه سرآمدن دولت): ع(امام على 

تچـهـارچـيـ ه سـرآمـدن دولـ ه بـ اـنـ ش وعقب  مقدم داشتن فرومايگان ،چسبيدن به فروع ،فرو گذاشتن اصول: هاستز نـ

   . زدن مردمان با فضيلت و لايق

   . همنشين شدن با فرومايگان از نشانه هاى پشت كردن دولت است

خنانى مفصل او را از گرفتن خراج در ضمن س, وقتى زياد بن ابيه را به جاى عبداللهّ بن عباس كار گزار فارس كرد 

  زيرا سختگيرى ناروا مردم راآواره ، عدل و داد را به كار بند و از سختگيرى وبيداد بپرهيز: اضافى منع كرد وفرمود 

  .مى كند و ستمگرى مايه شورش و خونريزى مى شود
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  ديدگاهها وآرا صاحبنظران درمورد رهبري وخصوصيات رهبر

  رباره رهبرينظريه مكاتب اسلامي د

وديدگاه بيگانگان و  ءراآو افكار و  بحث رهبري در دوره عباسيان كه دوره رشد انديشه و تفكر اسلامي بوده 

هاي بعدي بحث مهم و روز جامعه اسلامي بوده  وارد فرهنگ اسلامي شد و دوره   فلسفه يونان در اين دوره

ليان و اشاعره و شيعيان همواره بر سر اين موضوع متكلمان اسلامي و فيلسوفان حوزه دين اعم از معتز. است

  .اند و يكديگر را تكفير و گاهي ملحد شمرده اند درگير بوده

  41نظريه مكتب اهل بيت درباره رهبري

شيعيان كه فرقه حداقلي ديگر جامعه اسلاميند بر اين باورند و براين نظرند كه مردم اين قدرت را ندارند كه 

شود و كسي لياقت رهبري را  ست كه از طرف خدا انتخاب مي لكه رهبر انسان معصوميرهبر را انتخاب كنند ب

  . دارد كه معصوم باشد يا از طرف فرد معصوم انتخاب شده باشد

هاي متعددي در پيروان مكتب اهل بيت همواره در برابر نظريه كلامي سنيان از راي خود دفاع كرده و كتاب

ورداند استاد اميني كه يكي از دانشمندان مهم و محققان برجسته مكتب درآ يد باور خويش به رشته تحريرأيت

اهل بيت مي باشد كتاب مهم خودرا به نام الغدير در بيشتر از ده جلد تاليف كرده ودر ان به دفاع از نظريه 

ولايت همچنان كه گفتيم اين نظريه در سير تكاملي خود امروزه به . انتصاب رهبري در اسلام پرداخته است

فقيه شهرت يافته و استاد اقاي مصباح تئوري پرداز حوزوي با تاليف كتب متعدد به دفاع از اين نظريه پرداخته 

است امام خميني هم در ميان فقيهان شيعه تنها فقيهي ست كه به صورت جامع و همگاني به تبيين اين 

  ..نظريه پرداخته است

  رهبري  گردربارههاي بزرگان و انديشمندان دي آراء و نظريه

  .رهبر بايد مومن به نظام ديني باشد و حكومت آن مبتني بر فكر و انديشه باشد: الف

باشد و كتابهاي متعدد و   هندوستان ميه جزير  گر شبه استاد ابوالاعلي مودودي كه يكي ازدانشمندان اصلاح

وي . داند ايمان به نظام ديني ميروشنگري درباره نظام سياسي اسلام نوشته است يكي ازخصوصيات رهبري را 
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

موضوعي كه بايد در اينجا بر هر فرد تيزبين و « :گويد در كتاب مهم و مفيد انديشه سياسي اسلامي مي

اي در قانون و نظام سياسي اسلام مطالعاتي دارد روشن باشد اين است كه براي رهبري  موشكافي كه تازه اندازه

شد كه مومن به اين نظام باشند و اجزاء آن را هدف زندگي خود قرار  در اين حكومت افرادي انتخاب خواهند

 ».داده و آن را خط مشي زندگي و مكتب فكري خود بداند و هميشه نظام و قانون الهي را مد نظر داشته باشند

د در اين افرا. گرا و رفورميسم نيستند صلاحيت انتخاب شدن دارند چنين افرادي كه ذهن« : گويد  در ادامه مي

كنند بلكه ازاعماق قلب خويش مومن به اين مطلب هستند كه اين  مسائل جزئي و عملي خود را خلاصه نمي

  .ست صددرصد الهي و از جانب خداوند براي تكامل بخشيدن به جامعه انساني آمده است نظامي

خاص است ضمن اشاره  هاي او زبانزد عام و استاد محمد تقي مصباح يزدي كه امروزه آراي كلامي وي و نظريه

رهبر كسي است كه قوانين حكومت رابهتر از ديگر حفظ كند در نظام : گويد به اين خصوصيت چنين مي

قوانين اسلامند بايد كسي كه در راس نظام باشد كه ايمان كامل به نظام داشته  اسلامي كه اكثريت مردم پيرو

  . باشد و از تقواي لازم برخوردار باشد

  فقيه باشدرهبر بايد : ب

امام محمد غزالي از عارفان و نويسندگان و فقيهان بزرگ اسلامي بر اين نظريه است كه رهبربايد فقيه باشد 

اين نظريه كه مكتب شيعه استوانهاي .طنيت آدمي است نياز به فقيه وفقاهت خود برخواسته از: گويد وي مي

هاي ديگر برخوردار است و در طول  ميان نظريه مذهبي خود را بدان بنيان نهاده است از اهميت فراواني در

ها و  استاد مصباح يزدي در كتاب پرسش. تاريخ نظر بسياري از فقيهان و متكلمان را به خود جذب كرده است

  : گويد ها مي پاسخ

در زمان غيبت امام معصوم، طبق ديدگاه شيعيان : فقيه عادل نزديكترين فرد به امام معصوم است و بايد گفت

چون حاكم اسلامي،بايد واجد صفاتي مانند آگاهي به . ي فقيه بعد از خدا و پيامبر و امام معصوم قرار داردول

قوانين و مقررات اسلامي،آگاهي به مصالح اجتماعي و صلاحيت اخلاقي كه ضامن امانتداري و رعايت مصلحت 

  .عمومي است باشد در معصوم تمامي اين شرايط وجود دارد
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

هل تشيع در رهبر بدان قائلند در ميان متكلمان اهل سنت پسنديده نيست دانشمند بزرگ شرط عصمت كه ا

زيرا شرط قراردادن عصمت نيازمند به دليل . گويد شرط نيست در رهبر كه معصوم باشد استاد تفتازاني مي

  . اما در شرط قرارندادن عصمت نبودن دليل براي شرط قراردادن كافي است. است 

  تدار است نه مالكرهبر امان) ج

البلاغه كه كتاب پرگهربار امام علي  نهج. از ديگر خصوصياتي كه براي رهبر برشمرداند امانتدار بودن رهبر است

امانتداري و  مقام واقعي حكمران :گويد  كند و مي اي به اين خصوصيت فردي رهبري اشاره مي است در خطبه

  . نگهباني حقوق مردم است

البلاغه  در منطق نهج.آورد  البلاغه ضمن شرح آن خطبه چنين مي در كتاب سيري در نهجاستاد مرتضي مطهري 

امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست از اين دو اگر بناست يكي براي ديگري 

  . باشد اين حكمران است كه براي توده مردم محكوم است نه توده مردم محكوم براي حكمران

همانا هر « باشد؛ حديث جامعي در اين مورد هم در صحيح البخاري وارد شده است كه ترجمه آن چنين مي

   . »كدام از شما نگهبان و مسئوليد امام و پيشوا نگهبان و مسئول مردم است

  مبارزه با ظلم و ستم ) د

ر منافع جامعه و ملت برتري دهد پرور و راحت طلب باشد و منافع خود را ب رهبر بايد مبارز باشد رهبري كه تن

  . رهبر نيست

و شرط است رهبر سياستمدار باشد و توانا باشد به وسيله : گويد استاد سعدالدين تفتازاني در جاي ديگر مي

هاي اسلامي و گرفتن حق  علم، دادگري،قدرت، كفايت ودلاوري و بر اجراي احكام و نگهداري مرزهاي خانه

  .رساند خلال در اين كارها به هدف از تعيين امام زيان ميزيرا ا. ستمديده از ستمگر
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  خصوصيات رهبري از ديدگان متفكران اسلامي

  مام محمد غزاليا

كند، اين  شرط را بيان مي10امام محمد غزالي در مجموع درباره رهبر و خصوصيات فردي و عمومي وي 

 ،بلوغ. كند اكتسابي و غيراكتسابي تقسيم مي و اين شرايط را به.ها مقبوليت عمومي در نزد عامه دارد شرط

و سلامتي از شرايط غيراكتسابي يك رهبر است كه غزالي به  ،مذكربودن، داراي نسب پاك ،آزادبودن،عقل

علم  ،تقوا ،كفايت ،آنهااشاره كرده است ؛ وي به چهار شرط ديگر لازم براي رهبر اشاره مي كند و آنها را شوكت

تواند آنها را به نحو احسن در جامعه پياده  است كه اگر رهبري داراي اين صفات باشد ميداند غزالي معتقد  مي

بنا به اين گفته غزالي براين باور است كه صفات رهبري . ريزي نمايد كند و يك جامعه مبتني برعدالت را پايه

بيت و اموزش است كه رهبر اكتسابي هستند و رهبر، از اول رهبر به دنيا نيامده است يك فرد تحت تعاليم و تر

  .مي شود

   42:استاد مطهري

  :اهميت فوق العاده رهبري بر سه اصل مبتني است

خود به آنها توجه  است كه معمولا  مربوط است به اهميت انسان و ذخائر و نيروهائي كه در او نهفته اصل اول 

افت خود و نيروهاي عظيمي كه در او عظمت و شر انسان به خود ، به  در اسلام به مسئله متوجه كردن. ندارد 

فرشتگان را امر كرديم كه   وقتي كه انسان را خواستيم بيافرينيم: گويد  مي قرآن مجيد. توجه شده است   است

گويد آنچه در  مي در تعليم اسماء الهي پيشي گرفت ، گويد انسان بر فرشتگان مي. موجود سجده كنند  باين

ما في السموات   سخر لكم«  " "»الارض جميعا  و جعلنا لكم ما في«  ": ست اه شده آفريد   زمين است براي انسان

خودت را با موجودات ديگر . آب و خاك هستي   تو خيال نكن مشتي اي بشر در تو چيزهاست ، "»و الارض 

  . مقايسه نكن

نظر مجهز بودن به  از حيوان است  دوم مربوط به تفاوت انسان و حيوان است، انسان با اينكه از جنس اصل

حيوانات بيك سلسله غرايز مجهز هستند و نياز  .تر از حيوان است  يعني ضعيف: غرائز با حيوان تفاوت دارد 
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

. بصورت خودكار است   ندارند، زيرا غريزه كارش راهنمائي و رهبري مديريت و رهبري از خارجه ب  چنداني

 .كند ودكار واتوماتيك وي را در زندگي رهبري ميطور خه غرايزي مجهز است كه ب سلسلهه ورچه بم

موضوع مجهز بودن مورچه را به غرايز زندگي بيان و  هاي نهج البلاغه از خطبه  در يكي )ع(اميرالمؤمنين علي

انسان با اينكه از نظر نيروها مجهزترين موجودات است و  بدين منوال هستند حشرات نيز ساير. كند  تشريح مي

حال از نظر غرايزي   عين بايست صد برابر حيوانات مجهز به غرايز باشد، در غريزه رهبري شود مي ابنا بود ب اگر

لهذا به رهبري، مديريت و . ترين موجود است كه او را از داخل خود هدايت و رهبري كنند ، فقيرترينو ناتوان

بعثت  هنگامي كه فلسفه و. نبياء استاين همان اصلي است كه مبنا و فلسفه بعثت ا. دارد  يازن  هدايت از خارج

يعني بشر موجودي است . هستيم  دهيم متكي باصل نيازبشر به راهنمائي و رهبري انبياء را مورد بحث قرار مي

سرگردان و خود از  خبر و در ذات خود فوق العاده بي منابع قدرت بيشمار و در عين حال، ذخائر وه مجهز ب

 داند كه چگونه آنها را رهبري كند و مورد دارد و نه مي  داند كه چه آگاه ، نه مي ذخائر و منابع وجود خود ، نا

نيروهايش سامان يابد و  شود و لهذا نيازمند است كه رهبري گردد ، راه باو نشان داده. بهره برداري قراردهد

  . حركت آورد  بايد او را آزاد كرد و به. سازمان پيدا كند

كند كه اگر  مي رفتار انسان حكومت يك سلسله اصول بر. خاص زندگي بشر است مربوط به قوانين اصل سوم

و بر  راه شناخت قوانيني كه بر حيات وي را رهبري كند جز از كسي بخواهد بر بشر مديريت داشته باشد و

نيروها مجهز است و  پس بشر موجودي است كه بيك سلسله روال زندگي بشر حاكم است ، ميسر نيست

آوردن و بهره  است كه رهبري و به حركت در موجودي. و به پيشوا و پيشوائي نيازمند است   رهبري بهدايت و

ظريف است كه شناخت آن قوانين كليد راه نفوذ  قوانين بسيار دقيق و برداري از نيروهاي وي تابع يك سلسله

   . انسانها است شدن بر در دلها و مسلط
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  شرايط رهبرازديداستادمطهري

    يش قدمي پ - 1

    ) زندگي در سطح عامه(ـ همدردي2

    ـ قدرت سازمان بخشي 3

    ـ شناخت لياقت افراد براي كارهاي محوله 4

    ـ مؤمن ساختن افراد به هدف كلي اجتماعي 5

    ـ جذب و علاقه و محبت به افراد 6

    ـ شناخت وضعيت زماني 7

    ـ ايمان و اعتماد به هدف 8

رسول خدا و ايمان و موفقيتش در رسالت؛ (عدم ترديد و دودلي، اعتماد به نفس ـ ايمان و اعتماد به موقعيت،9

    ) ايضاً ايمان امام حسين به نتيجه ي كارش

    ـ حسن تشخيص 10

    ـ سرعت تشخيص 11

    ـ قاطعيت 12

   )باشد عدم ترديد و دودلي در انتخاب كارها، همچنانكه نسبت به اصل هدف نيز نبايد مردد و دودل(ـ تصميم13

    ـ شهامت و عدم هراس از عواقب اقدام 14

    ـ پيش بيني 15

    ـ اقدامات احتياطي براي شكست 16

    ) آله الرئاسه سعه الصدر(ـ ظرفيت تحمل عقايد مخالف؛ سعه ي صدر17

    ـ شهامت قبولِ مسئوليت شكست 18

    ـ تقسيم مناسب كار و نيروي انساني 19
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

 ةو تحت تأثير قرار دادن اراده ها و تسخير اراده ها كه بي اختيار از ارادـ از همه بالاتر قوت اراده و شخصيت 20

اين جهت بود كه رسول خدا را داراي قدرت . او تبعيت كنند و اين با نوعي قدرت القا و تلقين همراه است

   43.مرموز جادو مي دانستند، حال آنكه عظمت شخصيت بود

البته با قدري اختلاف و  44نقل مي كند، اي بر رهبريتاب ديباچهاستاد تقريباً تمام شرايط پيش گفته را از ك

فقدان اعتماد به نفس، ترديد و شك : آورد كه عبارتند از به دنبال آن برخي شرايط منفي را نيز از آن منبع مي

، دست و پا گم كردن در برابر )در مقابل شهامت اقدام(در اخذ تصميم، هراس از عواقب احتمالي هر اقدام

شامدهاي ناگهاني، عدم تحمل انتقاد و عقايد مخالف، فقدان شكيبايي براي نيل به مقصود، عقده ي رياست و پي

داشتن، از هر كس اطاعت كوركورانه خواستن، خودستايي، مردم گريزي، روگرداني از ) انحصارطلبي(قبضه گري

  . زمندي هاي انساني و عاطفي مردممطالعه و اخذ اطلاعات، افسردگي از پيشرفت ديگران، بي اعتنايي به نيا

هر كسي كه شرايط بالا را فاقد باشد، قادر نخواهد بود نيروهاي شگرف و « شهيد مطهري معتقد است

   45».ها را سامان بخشد ساماني ها را به سوي سازندگي و ابتكار بسيج دهد و بي ي خلق ناشكفته

  سبكهاي اقتضايي رهبري در اسلام

دقيق شويم خواهيم ديد كه بنا به شرايط ومقتضيات )ع(وحضرت علي )ص(مبر اكرماگر در سيره عملي پيا

همچنين حساسيت موضوع شيوه هاي متفاوتي ازرهبري وتصميم گيري ازخود نشان داده اند كه اين  زماني و

  .نظرياتي از رهبري كه در عصر حاضر ارائه شده قابل تطيبق است امر با

  :معاصر نظريه اقتضايي از ليكرت  مياشد كه به طور خلاصه بدين شرح است يكي از معروفترين نظريات رهبري

  )گرا تكليف(سبك دستورى 

   )مشورتى(بك ترغيبىس
   )مشاركتى(بك حمايتى س

 )رشد(سبك تفويضى

گرايى بيش از حد متوسط و  رفتار تكليف مدير و رهبر ر اين سبك،د): گرا تكليف(سبك دستورى  - 1

كه از كسى كمك  گيرد؛ يعنى بدون اين شيوه اقتدارى تصميم مى وى به. از حد متوسط داردتر  گرايى كم رابطه
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

اين سبك، در حالتى است كه سطح آمادگى زيردستان، . كند تنهايى اتخاذ مى بگيرد، تصميمات خود را به

  46.شندبا چنين ممكن است نگران و نامطمئن هم. است و تعهد و انگيزه لازم را ندارند درحد ناتوانى

. گراى مدير، از حد متوسط بالاتر است گرا و رابطه تكليف در اين سبك، رفتار): مشورتى(سبك ترغيبى  -2

 اى است؛ يعنى مدير، پيش از گرفتن تصميم، برخى اطلاعات را از زيردستان مشاوره گيرى مدير، سبك تصميم

كنند،  اما كوشش مى ستان توانايى ندارند؛در اين سبك، زيرد. گيرد؛ ولى سرانجام، خود تصميم گيرنده است مى

  47.كند، مطمئن بوده و نگرانى ندارند هدايتشان مى داراى انگيزه هستند و تا زمانى كه رهبر كنار آنان است يا

گراى  گراى مدير، بيش از حد متوسط و رفتار تكليف رابطه در اين شيوه، رفتار): مشاركتى(سبك حمايتى  - 3

گيرى مدير، مشاركتى است؛ يعنى مدير، زيردستان را در  سبك تصميم .است تر وى از حد متوسط كم

اين سبك، در وضعيتى . گيرى را دارند دهد؛ زيرا آنان توانايى مشاركت در تصميم مى گيرى مشاركت تصميم

اداى ممكن است براى  كه زيردست، توانايى اداى تكليف را دارد؛ اما تمايلى به استفاده از آن ندارد و يا است

  48.تكليف به تنهايى، احساس نگرانى كند

مدير بخشى از . تر است گراى مدير، از حد متوسط كم تكليف گرا و در اين سبك، رفتار رابطه: سبك تفويضى -4

گيرى مدير  سبك تصميم. گذارد و خود بر عملكرد آنان نظارت كلى دارد وامى اختيارات خود را به زيردستان

براى  طح در وضعيتى مناسب است كه سطح آمادگى زيردستان، توانايى و تعهد لازماين س. است نيز تفويضى

  .انجام كار است و در اداى آن، آسوده خاطر و مطمئن هستند

گرفته  مى كه هماهنگ با وحى صورت)ع(وامير مومنان )ص(در مطالعه سيره رهبرى و مديريتى رسول خدا

  .شوند هاى مذكور ديده مى است، همه سبك

  گر تكليف دستورى وسبك 

»كنم تبعيت مى من فقط از وحى ؛»ان اتبع الّا ما يوحى الى. 

، موارد حكم شرعى و يا دستورهاى مستقيم يا )ص(اكرم گيرى، در سيره رسول موضوع اين سبك از تصميم

امر، مؤيد اين . است كه مشاوره و مشاركت، در اين محدوده راه ندارد واضح. غيرمستقيم خداوند بوده است
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  :است) ع(اميرمؤمنان سخنى از

شما پنهان نسازم و در امورى كه پيش  آگاه باشيد كه حق شما بر من اين است كه جز اسرار جنگى را از«

  49.»ندهم آيد، جز در حكم، كارى را بدون نظر شما انجام مى

نگى داشته است؛ حكومتى است كه جنبه حساسيت و اسرار ج مراد از حكم در جمله بالا، حكم الهى ياحكم

اهل مشورت بوده است، البته از آن حضرت، سخنانى نقل شده است كه موهم  زيرا در ديگر موارد، آن حضرت،

  :فرمايد جا كه مى ايشان در همه امور است، آن ناپذيرى مشورت

ود عمل در باره حكومت بر شما به علم خ]  حكومت بر شما را بپذيرم[و  ن پاسخ مثبت بدهبدانيد كه اگر م«

  سرزنش و توصيه كسى گوش نخواهم داد كنم و به مى

اتفاق نيفتاده است تا با شما و برادران خود مشورت كنم و اگر  اى كه به آن جاهل باشم، تاكنون هيچ مسأله«

  50.»گرداندم افتاد، از شما و غير از شما روى بر نمى مى چنين چيزى اتفاق

تأكيد دارد؛ ولى به ) ع(گيرى معصومين گرا در نظام تصميم دستورى و تكليف اين سخنان، بر وجود سبك

مذكور و  البته شأن صدور جملات. گيرى نيست هاى تصميم كننده ديگر سبك ناپذيرى و نفى مشورت معناى

به سوابق حكومت عثمان  با توجه. شرايط ويژه زمان حكومت آن حضرت، باعث ايراد چنين سخنانى بوده است

ناچار امام با چنين سخنانى آنان را نا اميد  طلبان، در مشاركت يا قبضه قدرت داشتند، هايى كه قدرت و طمع

 .ساختند مى

نبوى و علوى وجود داشته است و داراى موضوع خاص  گيرى، در سيره به هر حال، سبك دستورى در تصميم

اى كه نياز به  ط ويژهالبته در شراي. توانند از اين سبك پيروى كنند مى غيرمعصومين هم. خود بوده است

 قاعدتاً در. گيرى و سرعت درآن وجود داشته باشد فورى باشد و اقتضاى وحدت مركز تصميم گيرى تصميم

به تصميمات  نظر كرد و ترى است، صرف چنين وضعيتى، بايد از تصميمات شورايى كه نيازمند زمان بيش

هاى  دفاعى و نيز رويارويى فورى نظامى و هاى گيرى از اين قبيل است تصميم. دستورى و فردى روى آورد

  .تر است دستورى باشد، فراوان هاى غيركلان، مواردى كه نيازمند سبك در مديريت. سياسى



 

 
 

45 

 
نما

راه
اد 
ست
ا

 :
ي 
كمن

 تر
كتر

ي د
آقا

ب 
جنا

     
    

**
**

**
**

**
**

**
     

 
 

نور
ام 

ه پي
شگا

دان
كز
 مر

حد
وا

- 
يز 

پاي
89

 

  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

   )مشاورتى(سبك ترغيبى

  است »الامر فاذا عزمت فتوكل على اللَّه و شاورهم فى«اين سبك، مصداق كامل آيه شريفه 

 ؛رفثهگ گيرى شكل مى ، اين شيوه از تصميمه استاص در نظر بودو اهدافى خه كرد ميشرايط اقتضا هر جا

يك مدير و رهبر  به عنوان) ص(رسول خدا. ويژه كه اين سبك، وحيانى بوده و كاملاً با قرآن منطبق است به

 :فرمود مى

داده  خداوند مشورت را براى رحمت بر امت من قرار نيازند؛ ولى آگاه باشيد كه خدا و رسول او از مشورت بى«

  51.»است

   :گويد شيخ مفيد نيز در اين باره مى

اى،  كرده با اصحاب خويش به علت نياز به آراى آنان و نيازش به مشورت با آنان، چنان كه گمان پيامبر

 52.»است مشورت نكرد؛ يعنى مشورت براى وى طريقى نبوده، بلكه براى امر ديگرى بوده

يابى بهتر به واقعيت و كم كردن خطا در  آن، دست كه هدفمراد ايشان از مشورت طريقى، مشورتى است 

از باب رجوع عالم به جاهل است و در باره كسى مطلوب است كه در  چنين مشورتى 53.انديشه و عمل است

در مقابل آن، مشورت موضوعى . به دور است) ص(و چنين مشورتى از ساحت رسول خدا باره واقع، متحير است

 .تز آن، رعايت حقوق مشورت شوندگان و احترام به آنان اسگيرد كه هدف ا مى قرار

بر همين اساس، آن حضرت گاهى با علم به . است طبق آيه قرآن، ملزم به چنين مشورتى) ص(رسول خدا

احترام به حقوق آنان و تبعيت از فرمان خدا، بر طبق نظر آنان عمل  بار ديدگاه مشاوران، براى نتايج زيان

 :جا كه رسول خدا با صداى بلند فرمود ارد اين گونه مشورت، قبل از غزوه احد است، آنمو يكى از. كرد مى

»پيران نيز موافقت . يثرت بجنگيم ابى نظر داد كه از درون قلعه  عبداللَّه بن. يعنى نظر بدهيد 54؛»اُشيروا الى

نظر اكثريت را قاطع دانست ) ص(موافق بودند، پيامبر اسلام كردند؛ ولى جوانان و حمزه با جنگ در بيرون قلعه

و  پيامبر پس از تبيين شيوه دفاع، با پوشيدن زره. دارى و جنگ تن به تن ترجيح داد قلعه و خروج از شهر را بر

گرفت و از خانه  اى به دست حمايل كردن شمشير، سپرى به پشت انداخت و كمان به شانه آويخت و نيزه
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

بيرون رفتن، مورد رضاى پيامبر نبوده  را به اين تصور انداخت كه شايد ديدن اين منظره، مسلمانان. بيرون آمد

اگر بيرون رفتن صلاح نيست، در همين جا . تابع شما هستيم از اين رو عرض كردند كه ما در شيوه دفاع،. است

دشمن  وقتى پيامبرى زره پوشيد، شايسته نيست آن را بيرون آورد تا زمانى كه با« :پيامبر فرمود. مانيم مى

  55.»كند نبرد

گاهى تصميمى را كه گرفته بود، پس از مشورت، تغيير  چنان بود كه به اين سبك، آن)ص(التزام رسول خدا

هاى مدينه را  با يهوديان غطفان و فزاره پيمان ببندد كه يك سوم از ميوه خواست جا كه پيامبر مى آن. داد مى

نبودند و  ، سعد معاذ و سعد عباده با امضاى قرار داد موافقتا آنان از صفوف احزاب خارج شوند به آنان بدهد

خواهد،  است و نظر ما را مى پذيريم و اگر نظر شخصى آن حضرت اگر اين پيمان، دستور خدا است، مى: گفتند

دانه خرما نيز به زور و فشار از ما بگيرند، چه  ت نداشتند حتى يكأما موافق نيستيم؛ زيرا تا كنون آنان جر

من تصميم داشتم «: پيامبر فرمود. ما با آنان خواهيم جنگيد. ايم شده به اكنون كه در سايه دين تو عزيزرسد 

گويم   كنم و مى احزاب نجات دهم؛ ولى حال كه فداكارى شما آشكار شد، قرارداد را متوقف مى شما را از شر

اجازه، مطالب نامه را پاك كرد  با كسب در اين لحظه، سعد معاذ. »كه خداوند پيامبر خود را خوار نساخته است

 56.دهى نيستيم بدهند، ما ملت باج خواهند، در حق ما انجام پرستان هر چه مى بت: و گفت

     مشاركتى  سبك حمايتى و 

 »امرهم شورى بينهم«و » الامر شاورهم فى«اى بين دو آيه شريفه  براى تفكيك مشاورت از مشاركت، مقايسه

 .دارد و ترجيح آن و آيه شورا دلالت بر مطلوبيت مشاركت ، دلالت بر لزوم مشاورت يا مطلوبيتآيه نخست. لازم است

گيرى در  حاكم و مجرى و مدير است كه در تصميم به عنوان) ص(در آيه اول، خطاب به شخص رسول خدا

كند كه  بيان مىديگران استفاده كند؛ ولى آيه دوم، وظيفه مردم را  امور مربوط به حكومت خود، از نظريات

 جمعى به حل مسائل و مشكلات خود بپردازند و البته  به صورت شورايى و دسته) امرهم(خود براى صلاح امور

گيرى  در تصميم به عنوان ولى امر مسلمين عرضه دارند و به نوعى،) ص(نتيجه شور خود را خدمت رسول خدا

از دير باز از طريق مجالس  يره عقلا است كهاين آيه، در حقيقت، امضاى س. رسول اللَّه مشاركت كنند
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

شوند، به  اى از افراد جامعه مربوط مى مجموعه ويژه امورى كه به گذارى گوناگون، در مسائل مهم، به قانون

داران يك  چنين آيه مذكور، ارشاد به حكم عقل است كه هر مقدار طرف هم .اند رسيده ساز مى قوانين تصميم

تجتمع  لا«: فرمايند در همين باره مى) ص(رسول خدا. داند تر مى قل احتمال خطا را كمباشند، ع تر نظريه بيش

 .كنند يعنى امت من بر خطا اجماع و اجتماع نمى  ؛»امتى على خطأ

حاكم و رهبر . روند خوبى براى رهبران به شمار مى بديهى است كه اين شوراهاى مردمى و ايمانى، كمك

 .هاى درست و منتجى در اداره امور دست يابد راهبردى، به راهكارها و تصميم اتتواند با تكيه بر اجتماع مى

خوريم كه حاكى از اعتنا و اعتماد آن حضرت به تصميمات  مى به مواردى بر) ص(در سيره مديريتى رسول خدا

ت با آن حضرت به قصد بيع) مدينه(اى از يثرب  آغاز، كه پيامبر در مكه بود و عده شورايى است؛ مثلاً در همان

و از ميان خود  بر گرديد«: كردند، حضرت به آنان فرمود بودند و ايشان را ترغيب به آمدن به مدينه مى آمده

اين كار . »مدينه، با من بيعت كنند دوازده نفر را انتخاب كنيد و آنان به نمايندگى از مردم) اوس و خزرج(

برگزيده شدند كه نام آنان در تاريخ آمده ) انتخابات آزاد كدر ي(انجام شد و نه تن از خزرج و سه تن از اوس 

قول داد كه در زمانى مناسب، مكه را ترك گويد و به ) ص(پذيرفت و رسول خدا مراسم بيعت پايان. است

 57.بيايد مدينه

حضرت . واليان منصوب آن حضرت، عملكردى نامطلوب داشت نظير اين ماجرا زمانى اتفاق افتاد كه يكى از

هر چند اين انتخاب، موقت بود و در نهايت،  58.از مؤمنان آن شهر واگذار كرد خاب جانشين او را به شورايىانت

تصميمات  فرد ديگرى را نصب كردند، ولى در همان مدت كوتاه نيز شاهد مشاركت مردم در) ص(خدا رسول

  .آن حضرت هستيم

تفويض . بخشى آن بسيار بالا است و كمال درجه رشددهى گيرى است و ترين روش تصميم اين روش، انگيزشى

رهبرى و مديريت رشيد است، هر چند كه با اين نوع تفويض مسؤوليت،  گيرى به ديگران، از لوازم تصميم

كننده است و اصطلاحاً مسؤوليت، قابل تفويض نيست، ولى  چنان بر دوش تفويض هم گيرى عواقب تصميم

اين روش  خوريم كه از در سيره مديريتى نبوى، به مواردى بر مى. گيرى، قابل تفويض است تصميم اختيار و
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

قريظه، كه سابقه  قبيله بنى گيرى استفاده شده است؛ از جمله، در اوايل سال پنجم هجرى، هنگامى كه تصميم

گيرى در باره آنان را به  تصميم) ص(رسول خدا خيانت به پيمان خود با مسلمانان را داشتند، تسليم شدند،

پذيرفت و ) ص(پيامبر خدا. شويم ما به تصميم سعد معاذ تسليم مى :قريظه گفتند بنى. عاذ تفويض كردسعد م

 او در اين باره هر. گذارم باره را بر عهده بزرگ شما و رئيس گروه، يعنى سعد معاذ مى داورى در اين«: فرمود

ياران سعد . پذيرفتند ا از صميم دلنهاد پيامبر ر همه حضار پيش. »چه بگويد و نظر دهد، من خواهم پذيرفت

را از خطر مرگ نجات دهد؛ ولى او بر  قريظه نيكى كند و جان آنان خواستند كه در حق بنى معاذ از او مى

مردان جنگنده ايشان اعدام، اموالشان تقسيم و زنان و  ها، در آن مجلس نظر داد كه خلاف اين پافشارى

 59.شوند فرزندانشان اسير

از همين مقوله است . چنين سفيران آن حضرت بودند؛ هم گيرى آزاد در تصميم) ص(سول خدااستانداران ر

، هنگام هجرت آن حضرت )ع(به حضرت على) ص(هاى رسول خدا و قرض گيرى در باره امانات تفويض تصميم

  60.ليلةالمبيت به مدينه، در
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  گيرينتيجه

ترين محيط ممكن ظهور هاي بزرگ ظهور كردند در بدويدناسلام برخلاف ساير اديان الهي كه درميان تم

محيطي كه در آن تعصبات قومي و قبيله اي افتخار به مردگان عدم وجود علم و دانش فاصله طبقاتي . نمود

چنان اقتداري سال آن23اما ظرف . ارزش نداشتن زنان و موارد زيادي از اين دست در آن به چشم مي خورد

هاي مجاور آمد كه توانست اسلام را نه تنها در همسايگان مجاور خود بلكه حتي در قاره دراين منطقه بوجود

  .اين امر نبوده است مگر با رهبري الهي و تاثير عميق پيامبر بر مسلمانان. نيز گسترش دهند

يامبر با هاي صدر اسلام نجات يابند با تدبير وكياست پرهبري پيامبر باعث شدكه مسلمانان از تنگناي شكنجه

دو هجرت تاريخي مرزهاي اسلام گسترش يافت و با ارائه ايده عقد اخوت در ميان مسلمانان فاصله غني و فقير 

از ميا ن رفت و باعث ايجاد وحدت در امت اسلامي گرديد و به اين ترتيب نيروي عظيمي در اسلام شكل 

  .گرفت كه منشأ حركات بعدي در اسلام گرديد

وان يك رهبر در حدي بود كه مسلمانان حتي از نثار جان خود نيز دريغ نداشتند و يا آنها را تأثير پيامبر به عن

از ) سوره نحل26آيه(پيامبر در اين رهبري طبق نص صريح قرآن . قادر به انجام كارهاي محيرالعقول مي نمود

مين مردم صرف از نظر نيروي خود مردم به بهترين شكل استفاده نمود و در موارد بسياري نيز از مشورت ه

  )جنگ احد و خندق(نژاد و طبقه اجتماعي آنها استفاده نمود 

با رحلت پيامبر اين اين الگوي صحيح رهبري تا حدودي دستخوش تغييرات گرديد و از مسير اصلي خود خارج 

بر با يك بعداز پيام) نهج البلاغه 164و3خطبه . (گرديدكه اوج اين انحراف را در زمان خليفه سوم شاهديم

شاهد يك الگوي واقعي از رهبري اسلامي هستيم كه مصاديق آن ) ع(ساله در دوران خلافت امام علي25فاصله 

داران داري و توجه به سرمايهارزش يافتن سرمايه.حتي قابل انطباق با شرايط امروزي در عصر حاضر است

توسط خواص در جامعه مساءل اقتصادي حاكميت يافتن روابط خويشاوندي تبعيض نژادي مشكلات ايجاد شده 

  .و مواردي از اين دست در حكومت  امام به چشم مي خورد
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

- داران وسرمايهپرهيزاز گرايش رهبر به سرمايه.حضرت براي تمامي اين مسائل راهكارهاي عملي ارائه ميدهد

ها جه به حقوق انسانتو) 19نامه(داشتن رفتار صحيح با زيردستان حتي اگر مسلمان نباشند ) 45نامه(داري 

پرهيز از ) 26و25نامه(تذكرات وارائه راهكار به كارگزاران اقتصادي و مالياتي ) 53نامه(صرف نظر از دين ونژاد 

و شكل كامل ) 34و216خطبه(توجه به حقوق مردم ) 15224و داستان عقيل خطبه 53نامه(روابط خويشاوندي 

. آيدورد طبقات اجتماعي و انتخاب افراد سخن به ميان مياين دستورات را به طوركامل كه در آن حتي در م

  .خطاب به مالك اشتر به چشم مي خورد 53درنامه 

ها به عنوان راه حل در هر چنين نمونه هايي باعث ايجاد الگوهايي براي رهبران گرديده كه حتي با گذشت قرن

  .جامعه اي قابل اجراست

ز سلسله ائمه طاهرين خارج گرديد اما باز امامان معصوم با توجه به اگر چه خلافت ظاهري ا )ع(بعداز امام علي

  .مقتضيات زمان  وظيفه رهبري جامعه اسلامي به انجام مي رساندند

هاي سياسي در قالب ادعيه تقيه و ، سكوت امام سجادو بيان ديدگاه)ع(، قيام امام حسين )ع(صلح امام حسن

هايي از رهبري با توجه به شرايط همگي شيوه) ع(يت عهدي امام رضاولا)ع(نهضت علمي امام باقر و امام صادق 

  .هايي از آنها را حتي درانقلاب خود مي بينيمبودند كه ما مي توانيم نمونه

اما هر چه از صدر اسلام فاصله مي گيريم رهبري اسلامي شكل يك پوسته ظاهري به خود گرفته واز مغز تهي 

هاي خلافت بني اميه و بني عباس وپس از آن حكومت. وستم بر ميگردداي براي ظلم مي گردد و وسيله

                                                            
وى، بيست سال از حضرت بزرگتر و از هر دو چشم نابينا و داراى عائله سنگينى است و مستمند و . است) ع(عقيل بن ابى طالب، برادر پدرى و مادرى على ١٥

خانواده اش را از بيت المال دريافت داشته و ديگر سهمى ندارد و فقر و فاقه و درماندگى برابر عيال، او را از پاى درانداخته و  ناتوان است، اما حق و سهم خود و

گرسنگى و يل، در شدت به امام و برادر و تنها اميد خود مراجعه و فقط سه كيلو گندم از سهم مسلمانان تقاضا مى كند واين، در حالى است كه اولاد و كودكان عق

گوش مى دهد ) ع(عقيل، خواهش و لابه مى كند و على. فقر، با موهاى ژوليده و رنگهاى پريده و تار ـ كه گويى با نيل و رنگ آنان را كبود كرده اند، به سر مى برند

يل نابينا، با احساس حرارت در نزديك بدن خود مى عق. براى تنبيه و عبرت عقيل، آهنى داغ مى كند و نزديك بدن او مى برد) ع(تا كار به آنجا مى رسد كه امام

 :امام به او مى فرمايد. ترسد و جيغ مى كشد

  لَظى؟أتَئنُّ من حديدةٍ أحماها إنسانُها للَعبِه و تَجرُّني إلى نارٍ سجرَها جبارها لغضبه؟ أتَئنُّ من الأذى و لا أئنُّ من «

، مى نالى، لكن مرا مى كشانى به آتشى عظيم كه خداوند از خشم خود آفريده است؟ تو از يك آزار كوچك، مى نالى، اما از يك آهن مختصرى كه داغ شده! اى عقيل

  »من، از شراره هاى آتش خشم خداى ننالم؟
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

فاسدي كه با دستاويز قراردادن مسئله رهبري اسلامي  باعث مصائب بسياري برجهان اسلام گرديدند 

و هر چه به سمت عصر حاضر نزديك مي شويم ممالك اسلامي از رهبر ) درگيريهاي حكومت صفوي وعثماني(

فته وحتي در برخي ازآنها جدايي دين از سياست را مطرح مي كنند اين در حاليست كه اسلامي  فاصله گر

بسياري ازعناصري كه در رهبري اسلامي به چشم مي خورد درعصر حاضر نيز به عنوان اصول رهبري مطرح 

ي و ها، حقوق زنان و مسائل اقتصاداستفاده از نيروي خود مردم، توجه به حقوق مردم، حقوق اقليت.است 

  .قرن قبل مطرح كرده و هنوز قابل بررسي وتامل است14معيشتي همگي از مواردي است كه اسلام در 

درعصر حاضر با وجود الگوهاي رهبري و حكومت داري كه درجهان مطرح گرديده و در بسياري از موارد با 

نت وجود دارد و قابليت شكست مواجه گرديده اگر در كشورهاي اسلامي با وجود نمونه هايي كه در قرآن و س

انطباق آن با شرايط آن با شرايط روز مي توانند رهبري اسلامي را به عنوان يك سبك جديد در رهبري مطرح 

  . نمايند و شايد باعث ايجاد يك رنسانس در جهان اسلام  گردند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

52 

 
نما

راه
اد 
ست
ا

 :
ي 
كمن

 تر
كتر

ي د
آقا

ب 
جنا

     
    

**
**

**
**

**
**

**
     

 
 

نور
ام 

ه پي
شگا

دان
كز
 مر

حد
وا

- 
يز 

پاي
89

 

  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

  :ارجاعات 
                                                            

  26-25ص -1370 -انتشارات صدرا  -امامت و رهبري  -مطهري، مرتضي ١
  1ميزان الحكمه جلد 2
  35-28صفحه  -پيشين -امامت و رهبري 3
  17- 23 ص - 1369پاييز - انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي  - 6مجله اقتصاد و مديريت ،شماره  - ضرورت و اهميت مديريت از ديدگاه اسلام  - جاسبي، عبداالله 4

 
 115-109 ص-1354-انتشارات صدرا–امداد غيبي فصل امامت و رهبري - مطهري، مرتضي  5
 
 همان 6
 
  پيشين-ضرورت و اهميت مديريت از ديدگاه اسلام  ٧
  همان 8

 
 1ميزان الحكمه جلد 9

 همان 10
 313ص  -پيشين -اصول كافي11
 همان 12
 251ص  - پيشين – اصول كافي 13
 

 253 ص - پيشين – اصول كافي 14
 

 250صفحه  1جلد - اصول كافي 15

 پيشين -ت از ديدگاه اسلام ضرورت و اهميت مديري ١٦

 همان ١٧
 همان 18
 2008سال  ، هيأت مروجان رهبري و مديريت اسلامي1387فصلنامه مجموعه سخنراني هاي مديريت اسلامي، شماره اول، پاييز  19
  28-26 ص -پيشين–مامت و رهبري ا 20
 141 ص-كتاب و سنت  - ،قوام الدينسيد  ،صمصامي21
  186 ص - دهالسعا معراج-نراقي، ملاحمد 22
 143 ص -پيشينكتاب و سنت  23
 

 79سال  -مركز آموزش مديريت دولتي -انتشارات تهران -) 1(اصول مديريت و الگوهاي آن -نقي پورفر،ولي االله  24
  121-123ص پيشين-امداد غيبي  25
 173نهج البلاغه خطبه  26
  1يزان الحكمه جلدم 27
 216نهج البلاغه خطبه  28
  1ميزان الحكمه جلد 29
 53نهج البلاغه نامه  30
 73نهج البلاغه حكمت 31
 27نهج البلاغه نامه  32
 53نهج البلاغه نامه  33
 131نهج البلاغه خطبه  34
  6ميزان الحكمه جلد 35
 34نهج البلاغه نامه  36
 

  6ميزان الحكمه جلد 37
  12ميزان الحكمه جلد 38
 

  4ميزان الحكمه جلد 39
 
 

 همان 40
  1387سال  -انتشارات كردستان. اهل سنت ديدگاه كلامي .-، احمداميني 41
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  سميه سادات ميراحمديان -حامد حاجي حسيني

                                                                                                                                                                                             
 

 115-123ص -پيشين–امداد غيبي  42
 237 - 8 ص پيشن -امامت و رهبري،  43
 26 اي بر رهبري، ص ديباچه - دكتر ناصرالدين، صاحب الزماني 44
 228ص  -پيشينامامت و رهبري، 45
 105و  104 ، ص15 نامه مصباح، ش فصل 46
 همان 47
 .106 همان، ص 48
 92وخطبه  .51 لاغه، نامهالب نهج 49
 205 همان، خ -92 همان، خ 50
 90 ، ص2 ج -تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور  - عبد االله عبد المحسن التركي - السيوطي 51

 31 ص ،2 الفصول المختاره، ج 52
 132 ، ص6 نامه حكومت اسلامى، ج فصل 53
 67 - 66 ، ص3 هشام، ج ابن ؛ سيره211 ، ص1 مغازى، ج 54
 67 -  66 ص ،3 هشام، ج ؛ سيره ابن34 - 26 ، ص2 فروغ ابديت، ج 55
 252 ، ص2 بحارالانوار، ج ؛223 ، ص2 هشام، ج ؛ سيره ابن140 - 139 ، ص2 فروغ ابديت،ج 56
 250 ، ص2 ج ؛ تاريخ طبرى،254و  240 ، ص2 هشام، ج سيره ابن 57
 مكاتيب الرسول، احمدى ميانجى.ك.ر 58
 250 ، ص2 اريخ طبرى، جت ؛510 ، ص2 مغازى، ج 59
 .44 ، ص2 ؛ الغدير، ج407 ، ص6 كنز العمال، ج 60
 


